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مقد مه 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ول يجعل له عوجا. والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه. آما بعد» 

الجوح ةي ای ی و 
خلفای راشدین المهديين*#: در انجام اين وظیفه خوش درخشیدند و علاوه 
بر جهاد با اعداء داخلى از مرتدين 0 كذاب 0 توانستند ملک 
ی ار را از اين امار سازند و 
تعالیم الهی اسلام را بر آنان عرضه دارند تا هركس که خواهد از شرك 
راشدین المهدیین: بودند كه در زمان خلافت آنان و به امرشان هیمنه روم 
فرو ريخت و همانان مسلمین را برای اسقاط بنیان حکومت‌ها و حکام ظالم» 
متحد و جمع کردند تا ندای اسلام بر اسماع خلق عالم برسد تا بر آنان 
اختیار دیگری بنام اسلام در سعادت دنیوی و اخروی مهيا گردد. 

حال ما قصد داریم که به شخصیت آن صالحین از بين احادیثی که درباره 
آنان نقل شده است معرفت یابیم و به اعمال و اقوال آنان علم بيدا کنیم. 
لازم الذکر است احادیثی که در باره خلفای راشدین المهدیینظ: روایت 
شده‌اند زياد هستند ولی ما بدلیل اعتباری که کتب صحاح سته دارند إن 
شاء الله به نقل احادیثی از اين کتب خواهیم پرداخت. 


احادیت در فضائل خلفای راشدین 


احمد بن عباس بن على 
نهم شوال هزار و جهارصد و بيست و هشت (۱۴۲۸/۱۰/۹ه) 


خلفای راشدین المهديين5 


«حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبّل آخبرنا الْوَلِيدُ بن مُسْلم أخبرنا تور بل يَزِيدَه حدئنی 
الد 2 مَعَدَانٌ» حدثني عبدالرهن بن عمرو ا 7 لسَلمی وح حجر بن 4 حجر قالا: 
تتا اْمزباض بن ساریته وف من رل فیه: ولا عَلَ آلزین إا ما َو 
3 لِتَحْيِلَّهُمٌ فلت لا اج ما اا يلڪم عَلَيّهِ4 [التوبة: 14]. فسَلمتا وَقُلْنَا أتَيْنَاكَ 
رائِرينَ وَعَائدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ» فقال العزباش: صل بتا رَسُول الله له دات یوم 
ثم قبل عَلَيْنَا قَوَعَطَنَا موَعظة بَلِِعَةَ ذَرَقَتْ منها الْعْيُونُ وَوَجِلَّثْ منها الْقُلُوبُء 
فقال قَائْلُ: با رَمُولَ الله گان هذء مَوْعِكَةُ مُوَدَعِ قَمَادَا تَعْهَدُ الیتا؟ فقال: 
بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتلآفاً كتير فَعَلَيْكُم سئي وم الخُلَمَاءٍ الراشدین 
مهن تَمَسَّكُوا ٻهاء وعَضُوا عَلَيْهَا بِالتوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وتات الأمُورِء فان 
كل محدته بذعة وک اغ لاله تن آي اود ااا بن الاشعث 
السجستاني کتاب السنة» باب في لزوم السّنة]. 

«از حجر بن حجر روایت شده که گفت: نزد عرباض بن ساریه آمدیم و او 
کسی است كه آبه: ولا عَلَ آلذین إِذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْيلَهُمَْ فلت لا أَجِدُ ما 
يلڪ عَلَيَه4 [التوبة: ۹ نازل شده است. به او سلام کردیم 9 كفتيم: 


۱- ترجمه: «و [نیز] بر آنان كه چون به نزدت آیند تا [بر مرکبی] سوارشان کنی» گویی 


عرباض گفت: روزی رسول الله رل بر ما صلات خواند بعد رو به ما کرد و ما 
را موعظه نمود. موعظه بلیغه‌ای که اشک را بر چشم‌ها جاری ساخت و 
ار NES‏ 
بنده‌ای حبشي باشد. هرکس از شما زندگیش بعد از من ادامه يابد اختلاف 
زیادی را خواهد دید يس بر شما است (عمل به) سنت من و سنت خلفای 
راشدین المهدیین. به آن متمسک شوید و با دندان‌هایتان آن را بگیرید و از 
محدثات امور برحذر باشید که هر محدئه‌ای بدعت است و هر بدعتی 
ضلالت». [سَنَنْ أبي داود: لسلعّان بن الأشعّث السَجَستاني کتاب السنة» باب في 
لزوم السّنة]. 

رسول الله 2 می‌گوید که: در اختلافات زیادی که بعد از او بروز 
خواهند کرد بر مسلمین است که به سنت او و سنت خلفای راشدین 
المهدیین عمل کنند. گرفتن با دندان کنایه از با قدرت گرفتن است و محدثه 
به امور جدیدی گویند که در شریعت وجود ندارد. 


KKK 


0 عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أخبرنا هُسَيْم عن الَْوّام بي وب المَعْتى جمِيعاً 

سید بن مها عن سَفِيئَة قال: قال رَسُولُ الله كله خِلاقَةُ ره لنوت 

يه سَنَةٌ ثم یو الله المُلْكَ مَنْ يَمَاكُ أو ملگه من اء سنن أبي داود: لسَليّان 
بن الأشعّث السجستاني» كتاب السنة» باب في الخلفاء]. 

«از سفینه روایت شده که رسول الله ب كفت: خلافت نبوت سى سال 

است بعد الله ملکش را بر هركس كه خواهد بدهد يا هركس را كه خواهد 

ملک گرداند». [َسْننْ أبي داود: لسلعَان بن الاشعث السجشتاني کتاب السنق 


خلفای راشدین المهديين اة ۵ 


باب في الخلفاء]. 

مدت خلافت خلفای راشدين المهديين5: سی سال بوده است. و حديث 
بيان می کند كه اين چهار نفر خلیفه ذز نبى ا محسوب می شدهاند. بعضی 
121011111111 نيز در اين خلافت سى 
ساله داخل است. والله أعلم. 

د د 

١«حَدَكَنَا‏ صالخ بِنُ مِسْمَارٍ المِرُوَنِيّء حدثنا ابل أبي قُدَيْكِ عَن مُوسَى بن 
يَعْقُوبَه عن غمرو بن ب يد بق عن عدون انع بن زو كن آبیه أن سَعبد بق 
د عر و بو ڪر في الج 


O 


وَعْمَرُ في اه وع وَعْثْمَانُ وَالرَيَيْرُ طلْحَةُ وَعِبَدُ التخمن وَأَبُو عْبَيْدةٌ وَسَعْدُ 
بن ی وَقَاص (قال فَعَدَّ هَوّلاء التّسْعَةَ وسمکت عن العَاشِرِ) فقال القَوْمُ: 


رید حَدَتَهُ في تفر أن سول اله کل 0 


ند اله يا با الأغوّر من العَاشِرٌ؟ قال: َمَدْتُمُون باللّه أَبُوالأعْوَرٍ في ال 
[سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ سول الله بي 
باب مناقب عبد ارم بن عَوْفٍ بن عبد عَوْفٍ الزهريّهه]. 
«از حميد بن عبدالرحمن از سعيد بن زيد روايت شده كه رسول 
الله يال كفت: ده نفر در جنت هستند: ابوبكر در جنت است و عمر در جنت 
است و على و عثمان و زبير و طلحه و عبدالرحمن و ابوعبيده و سعد بن ابى 
وقاص (در جنت هستند). حميد كويد: سعيد بن زيد اين نه نفر را اسم برد و 
از گفتن نفر دهم ساكت شد. قوم گفتند: تو را به الله قسم مىدهيم يا ابالاعور 
(سعید بن زيد) نفر دهم كيست؟ گفت: مرا به الله قسم داديد. ابوالأعور در 
جنت است». [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَتاقب عن 


رَسُولٍ ال باب مناقب عبد الرَحَنِ بن عَوْفٍ بن عبّد عوف الزهري#:]. 


اين عده از اصحاب رسول الله ةبه عشره مبشره معروفند یعنی کسانی 
كه رسول‌الله وآن ها را به جنت بشارت داده است. البته رسول الله له 
افراد دیگری را نیز به جنت وعده داده بود ولی در اين حديث مشخصا ده 
نفر را ذكر می کند. اين ده نفر همانطور که در حدیث فوق اسم برده شده‌اند 
عبارتند از: ابوبکر بن ابی قحافه. عمر بن خطاب. عثمان بن عفان» على بن 
ابى طالب. زبیر بن عوام طلحة بن عبيدالله, عبدالرحمن بن عوف. ابو عبیده 


جراح. سعد بن ابی وقاص و سعيد بن زيد#. 


ابوبکر الصديق نف 


«قالت عائشة وأبو سعید وابن عباس #: وگن و ڪر مَعْ ال يكل في 
الْعّار». [صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب 
المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم ]. 

«عائشه و ابوسعيد و ابن عباس كويند: ابوبكر همراه نبى 4 در غار 


بود». 
KKK‏ 


ا ع اهر ن کاو کا رال عن أن E‏ ول 
اج شتری ایو سرخ من قارب رحلا بقلآكة عکر بزنا قال أو ء 

ل سس ور وي 5 تا گیف صتفت 
وَرَسُولُ الله كل حِينَ خَرَجْتُمَا ین مَكَة والنشرکون يَظلْبُوة له 
I‏ حٍ 0 م الظَهِيرَة فَرَمَيْتُ 
e we‏ 
ل شطجم يا ى الل قَاضطجَم 
ای كله ثم انْطلَقْتُ مال اه موز ا ادا اا برای 
عق شوق عق ۱ 0 
يا لام قال لجل من فریش سَمَاهُ فعرفنه. قفلث هَل فى غنيك من لَب قال 
َعَم قُلْتُ: هَل أَنْتَ حَالِبٌ ئا قال: تم فَأَمَوتْهُ فَاحْتَقَلَ شا ین غتیه» ك 
مره آن ینش عه من ابره كم مر أن شش کته کال نا 


كاذك القدى اكتنه لخر تعلق لكيه بين لاو E E‏ 


َو عل يها جره َصَبَيْتُ عل اللي ی برد نله فانطلفث بد 
ِل الئئ له قَوَاقَفتُهُ قَدٍ اسْتَيْمَكلء فَقُلْتُ اشْرّبْ يا ول الله فَهَرِبَ حب 
تضیث خم فلك كذ آن التجیل یا وقول ا قال: ا قا او 
يَلْبُواه قَلمْ پذرکتا أَحَدٌ منهم عبر سْرَاقَةَ ن مَالِكِ ُن جُْشم عل فر لَه 
قَقُلْتُ هَذَا الب قَدْ متا یا رَسُولَ الّه. فَقَالَ: «لآ ون ان الله مَعَنَا4. 


eM ل‎ 


[صحيح البخاري لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري كتاب المناقب» باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم]. 


«از براء بن عازب روايت شده كه كفت: ابوبكرة» از عازب» رحلى (جهاز 
شتر) به سيزده درهم خريد. ابوبکر به عازب كفت: به براء بگو رحل را برای 
من بياورد. عازب كفت: نمىكويم تا اينكه بكويى تو و رسول الله او جه 
كرديد وقتى كه از مكه خارج شديد در حالى كه مشركين در طلب شما 
إوةقدة ايووكر كنت :| رميكة به را افتادیم وی [ رنه داتس ننم شب و 
روز را حركت كرديم تا اينكه ظهر شد. به اطراف نكاه كردم تا ببينم آيا 
سايهاى برای مأوى وجود دارد. صخرهاى را ديدم و به سمت آن حركت 
كردم و محل سايه را صاف نمودم و برای نبى بل فراشى انداختم و به او 
گفتم: اضطجاع كن يا نبى الله. يس نبی ب اضطجاع كرد و من رفتم تا 
اطراف را نظاره كنم كه احدى در طلب ما نيامده باشد. یک جويانى را ديدم 
كه كوسفندانش را به سمت صخره می‌راند و او نيز مثل ما در طلب سايه 
بود. از او سؤال كردم: براى جه كسى هستىاى غلام؟ كفت: براى رجلى از 
قريش. اسم او را كفت و او را شناختم و كفتم: آيا در كوسفندانت شير وجود 
دارد؟ كفت: بله. كفتم: آيا براى ما شير می‌دوشی؟ كفت: بله. به او گفتم 
كه: كوسفندى را بكيرد بعد كفتم كه: يستان كوسفند را از غبار تميز كند 
بعد كفتم كه: دستانش را نيز از غبار تميز كند. گفت: هكذاء و دستش را به 


ابوبکر الصدیق ذه ۹ 


دست دیگرش زد و مقداری شیر دوشید. برای رسول الله له ظرفی قرار 
داده بودم كه بر درش پارچه‌ای بود. بر شير ریختم تا زیر آن خنک شود و با 
آن ترد نبی ا آمدم و ديدم که بیدار شده است. گفتم: بنوش يا رسول الله! 
بلى. حركت كرديم و قوم (مشركين) در طلب ما بودند ولى ما را احدى از 
آنها نيافت غير از سراقة بن مالك بن خشعم كه سوار بر اسب بود. كفتم: 
این مرد در طلب ما آمده و به ما رسيده يا رسول الله! گفت: محزون نباش 
الله با ماست». 
بطن در زمين سفت فرو 0 و از 00 الله وا ا كه برايش دعا 
كند. با دعاى رسول الله 27 اسب او از زمين بيرون آمد و بازگشت. 
kk #‏ 
OE N E E‏ 
بِشْرِ عَنْ وَبَرََ ُي عَبْدِ ار عَنْ هام قال سیفث عَمَارًا ول رَآَيْتْ رَسُولَ 
له له وَمَا مَعَهُ إل حَنْسَةُ أعْبّدِ وَامْرَأنَانٍ وَأبُو بَحْرِ». [صحيح البخاري لأبي 
متخذا خليلا ]. 
«از عمار روایت شده كه گفت: رسول الله ب را زمانى ديدم كه با او جز 
ينج مرد و دو زن و ابوبکر كس دیگری نبود». 
kk #‏ 
ودا یدن کر آخبرتا سان د حَدَکتا جایغ بن ابی رَاشِدٍ e‏ 
يَغْلَ عَنْ محمد ان الخَتَفِيّة قال فث لأى ای التاس یر بَعْدَ ره رول ال ال 


۱۰ احادیت در فضائل خلفای راشدین 


وم ےہ 


و سر فا قلث كم من قال ثم 5 غمر. وخییث أَنْ يَقُولَ عُفْمَانُ قُلْتُ کم نت قَالَ: 
E‏ كنا وخ اد [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبی235: لو كنت متخذا خليلا ]. 

«از محمد بن الحنفيه (پسر على بن ابى طالب) روايت شده که گفت: به 
پدرم (علی بن ابی e‏ : بهترین مردم بعد از رسول الله رک جه 
ترسیدم که بعد از او TT‏ بعد از عمر شما هستید؟ او 


گفت: خیر» من کسی نیستم مگر یکی از مسلمانان». 
KKK‏ 


«حَدَئّی شام بْنُ مار حَدَّتَنَا ده بْنُ خَالِدٍ حَدتنا رَيْدُ بُنُ واقد عن 
نم بْنِ حُبَيْدِاللّهِ عن عَائِذٍ الله أبى ریس عن آی ال رداه قال کنث جالسا 
ند الو إِذْ بل أَبُو کر آجذا بطرف تزبه ڪٿ أَبْدَى عَنْ رکبیبه فَقَالَ 
لین أن صَاحِبْكُمْ فَقَدْ عَامَرَ سل وقال: ى گان بَيْنى وی اي 


مک 


الو تزع آشفق ق ابو ڪر فَجتا عل رکبتیه فقال یا ر 0 
تا كنت مر تين قال الٿئ كله: إنَّ الله بعک کم ففلثم گدبت. وقا 

یوبن صتق. وواسایی فس وَمَاِك هَل أن ركو صَابى. تب نت 
20 بَعْدها». [صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 


ابوبکر الصدیق ذه ۱۱ 


«از ابی درداءك روایت شده که گفت: نزد نبی اة جلوس کرده بودیم 
كه ابوبكر آمد در حالی که یک طرف لباسش را گرفته بود و زانويش معلوم 
بود. نبی ا گفت: هم صحبت شما مخاصمه کرده است. او سلام کرد و 
گفت: بين من و ابن خطاب مسألهاى بوجود آمد و بر او غضبناک شدم و از 
او تقاضای عفو نمودم ولی قبول نکرد يس نزد تو آمدم. رسول الله ل 
کا ر مشقرت گرفه با آبایکر: واین نله را يمه مره كر ار کرد 
بعد عمر نادم شد و به منزل ابی بكر رفت و سؤال کرد که آیا ابوبکر در خانه 
هست؟ گفتند: نه. پس نزد نبی 7 آمد و سلام کرد. رنگ نبی مک تغيير 
کرد بطوریکه ابوبکر شفقت ورزید. يس زانوهايش را خم کرد و گفت: يا 
رسول الله! من ظلم کرده‌ام و اين را دو مرتبه گفت. نبی مه گفت: الله مرا 
بر شما مبعوث کرد و گفتید: دروغ می‌گوید ولی ابوبکر گفت: راست می كويد 
و بر من در نفس و مالش مواسات ورزید. آيا هم صحبت مرا برای من ترک 


می‌کنید؟ و اين را دو مرتبه تکرار کرد. و ابوبکر بعد از آن اذیت نشد». 
KKK‏ 


و 


جح 0 م 


َا جت آنا تالث. حَرَْتَا مغ لول الله كه فى بع آنقاره ی إا كنا 
ياء أو پذاب الْيْشٍ انقطع عفد ل اقام رشول ال عل اياي وا 
الاس مَعَهُ ل مَاءٍ ول مَعَهُمْ ما 6 الاس نا گر الوا ا 
گری ما صََعَتْ عَائِمَةُ أَقَامَتْ برَسُول الله كله ويالكاين معَ وَلَيْمُوا عل مَاءِ 
وش مَعهُمْ ما قجاء بوسر ول اله 4ة اض راه عل فَحِذِى قد تا 
فقال: حَبَسْتٍ سول الله 4 رالاس وَلَيْمُوا عل ماء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ َالَثْ 
قعاتبنی» وال ما كاه الله أن یو وَجَعَلَ يَطْعْن بیّده فى خاصرّق فلا ینعی 
محر لا مان رتسول الله #4 عل خی َتام زشول له حى أضبح 


عن عبر ماء نو له آية یشم متیتموه تقال اهيلا ذل افضئر ما هی يأرل 
برگیسکم يا ] E‏ ا 
اعد ».1 صحیح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري كتاب 
المناقب. باب قول النبي؟23: لو كنت متخذا خلیلا] 

«از عائشه غا روایت شده که گفت: در بعضی از اسفار رسول الله ال 
سان لي مد الى حور 

شد. رسول الله عة و مردم در طلب آن برآمدند در حالی که بر آبی (بركه يا 
جاهى) نبودند و همراهشان آب هم نبود. مردم نزد ابابکر آمدند و گفتند: آیا 
می‌بینی که عائشه جه می کند؟ رسول الله مک و مردم را نگاه داشته در 
حالی كه بر آبی نیستند و آبی هم ندارند. ابوبکر آمد در حالی که رسول 
الله لگ سرش را بر ران من گذاشته و خوابیده بود. ابوبکر گفت: رسول 
الله اة و مردم ی تفت در د تن 
جيزى مرا از 2 نداشت الا ۳1 رسول الله َي که سرش بر ران من 
ل ا E‏ 
نبوده است. ما شتر را بلند كرديم و گردنبند را در زیر آن يافتيم». 

X‏ در 

«حَدَتَنى محند بن شار حَدَئَنَا ڪي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَة أن اس بْنَ 

ماله حَدَنَهُمْ کی كل A‏ او و فرجف بهم 


و و اي 


فَقَال: : اب 1 فانما عَلَيْكَ د نی وَصَدَّيقٌ ق وشهیدان». [صحيح البخاري لأبي 
عبد الله محمد بن اساعیل البخاري» كتاب المناقب. باب قول النبی كَكةِ: لو كنت 


ابوبکر الصدیق ذه ۱۳ 


متخذا خلیلا]. 

«از انس بن مالک ظ4 روایت شده که گفت: روزی رسول الله وال و ابوبکر 
و عمر و عثمان از كوه احد بالا می‌رفتند كه كوه شروع به لرزیدن کرد. 
رسول الله رل فرمودند: ثابت باش‌ای احد که بر روی تو نبی و صدیق و دو 
شهید قرار دارند». منظور از صدیق ابوبکر الصدیق 4 است و منظور از دو 

KKK 

«حدكى مد بل يريد الْكُوق تلود عن الاڙاعڪ عَنْ ڪي بن أبى 
كَثِيرٍ عَنْ مد بن إِيْرَاِيمَ عَنْ غروة بر ِن لیر قال سألث عَبْدَ الله بُ عَمْرِو 
عن أَهَدَ ما صتعالشرگوق برشول ال قال ریت عقب نی معط جاء 
ِل الت ككل هو يُصَلٌ د وضع م رِدَاءَهُ فى عُنْقِهِ فَحَتَقَهُ به خَنْقَا شییدا» فجاء 
ڪر حٿى دَفَعَه عَنْهُ فقال: او خاا آن بقرل رن ان وَقَذْ جاءکم 
بلبیتَاتِ من رَبَّكُمْ». [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إساعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبيككل: لو كنت متخذا خليلا]. 

«از عروة بن الزبير روايت شده كه كفت: از عبدالله بن عمرو درباره 
شديدترين عملى كه مشركين بر رسول الله جک اعمال كردند سوال كردم. او 
گفت: عقبه بن ابى معيط را ديدم كه به سمت رسول الله و آمد در حالى 
که ايشان نماز می‌خواندند و رداى خود را بر كردن رسول الله و انداخت و 


و آن را به شدت كشيد كه ابوبكر آمد و شر او را از رسول الله ل دفع كرد و 
كنف مرق را کی که هیواز الله E‏ 
از جانب پروردگارتان بسوى شما آمده است؟» 

KKK 


0 


لاد ع و ان ک عَنْ يح بن سَعِيدِ سَعِيدٍ عن 
تافع عن ابي غمرجنند قال: کنا َير بهن الئاس فى رن ي الى كك ف 
ڪر مْ بر بْنَ لطاب ثم غفمان بْنَ عَمَانَ». ا البخاري لأبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب المناقب» باب فضل آي بكر بعد 
النبي کا]. 

«از ابن عمر یط روايت شده كه كفت: ما در زمان نبى يلك ابوبكر را 


خير (بهترين) مردم مىدانستيم بعد عمر بن الخطاب را بعد عثمان بن 
عفان ت را». 


کل عد ا ا رتا قال الآڪران قتا حبذ TT‏ 
ابت حَدَعتا e‏ بْنُ مالك أ با بَحْرٍ الصّدَّيقَ حَدَّتَهُ قال تَطرّث إل دام 
الممْرٍكِينَ عل دوسا ون فى العا َقُلْتُ يا ر سول الّه و أَنَ أحَدَهُمْ تَطرَإِلَ 


ا RT‏ ڪر مَا نك اين له الُم 


يم سل الأ ای شک ین الما تیا بیرق کاب سانا 
الصحابة لب باب من فضائل أبي بكر الصديق4]. 

«از ابویکر صدیق روایت شده که گفت: وقتی در غار بودیم به قدمهای 
مشرکین که نزدیک سرهای ما (او و رسول الله ) بود نگاه کردم و گفتم: 
يا رسول الله! اگر آن‌ها (مشرکین) به پاهای خود نظر افکنند ما را خواهند 
دید. يس رسول الله سل فرمودند: ای ابابکر درباره دو نفری که الله سوم 


آن‌ها باشد جه گمان برده‌ای؟». 
KKK‏ 


ابوبکر الصدیق 5 ۱۵ 


سسا مه 


Ty‏ بر ل الوق جلت عل ار 


و رام مق م2 


فَقَالّ: دعر لهج آن یه زخرة انیا و ون ما عنده فاختار ما عند 
بک و بر کی َال فَدیتاك بِآبَائِنا ما ال قَگانَ يَسُولُ الله كل 
ار ون ُو بحر أَعْلَمََا ٻه. وقال رَسُولُ اکن من الئاس عَلنَ نی 
ا شتآ بط ولو گنف : نیا خلیلا لذ با بطر خی 
ولك 5 الإئلآم لآ ُبْمَيَنَ فى الْمسجر حَْكَةٌ لا حَوْحَةَ أبى تخر». 
[صحيح مسلم لأبي الحسين 0 بن الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل 
الصحابةكد» باب من فضائل أبي بكر الصديق]. 

«از ابوسعيد الخدرى روايت شده كه رسول الله بر منبر فرمودند: 
بنده‌ای است که الله او را بين زیبایی‌های دنيا و آنجه نزد اوست مختار 
گردانیده و آن بنده آنچه را که نزد الله است انتخاب نموده است. يس ابوبکر 
شروع به گربستن کرد و باز هم گریست. آنگاه گفت: پدران و مادران ما 
فدای تو باد يا رسول الله. ابوسعید گوید: رسول الله تک همان بنده‌ای بود 
که مختار شده بود و ابوبکر عالمترین فرد بين ما در فهم اين قول بود. آنگاه 
رسول الله پا فرمودند: بدرستیکه بخشنده‌ترین مردم به من در ثروت و 
مصاحبت همانا ابوبکر است و اگر می‌خواستم خلیلی را برای خود برگزینم. 
او ابوبکر می‌بود و لیکن برادری اسلام. خانه‌ای نماند كه در آن به مسجد باز 
شود إلا درب خانه ابوبکر». 

ابوبکر الصديق#* شخصی بود که تمام ثروت خود را در راه گسترش 
اسلام خرج کرد بطوریکه رسول الله اة در پایان عمرش و وقتی خبر از 
قريب بودن وفات خود می‌دهد کارنامه ابوبکر الصدیق 4# را در طول رسالت 


خويش جنين بیان می‌کند که ثروت هيج شخصی در راه اسلام مثل ثروت 
ابوبکر الصدیق اه مفيد و نافع نبوده و مصاحبت او نیز برای رسول الله پگ 
نسبت به ساير اصحاب چنین بوده است. اين کارنامه را می‌توان از ابتدای 
رسالت تا انتهای آن محسوب کرد زیرا ابوبکر الصديق* در همان اوایل 
رسالت به اسلام گروید و تا وفات رسول الله اة در ركاب او بود. 
KKK‏ 

اعاعیل چم راید فلت N‏ أن الاذيل كدت عن إن 
الأَحْوَصِء قال: سیفث عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ بح عن التي كه آنه قال: او 
کنث مُتخِذاً خَلِيلاً لأََدْتُ آبا بَڪر خَلِيلاً. وَلَكِنَهُ أَخي وَصَاحِبِي. ومد اند 
الله عَرَ وَجَله صَاحِبَكمْ خَلِيلاً». [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة#:» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق4]. 

«از عبد الله بن مسعود روایت شده که رسول الله ا فرمودند: اگر 
مىخواستم خلیلی برای خود برگزینم» همانا ابوبکر را انتخاب می کردم و 
لیکن او برادر و هم صحبت من است و بدرستیکه الله هم صحبت شما 


(ابوبکر) را خلیل خود قرار داده‌است». 
KKK‏ 


«حدئنا مد بْنُ الْمُكَق وَابّْنُ بقار (والفظ لابن الْمُكَقَّ) قالا.حَدَتا مُحْمَدُ 
ين جع حَدکنا هة عر أن انج عن أن الخخوص» عن عند اه عن 
التى ككل أَنَهُ قال: لو کنث مُتخذاً ین مى اعدا خَلِيلاً لذت آبا تخر». 


۳ ۲ 


ابوبکر الصدیق 5ه ۱۷ 


[صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» کتاب فضائل 
الصحابة#د. باب من فضائل أبي بكر الصدیق:]. 

«از عبد الله (ابن مسعود) روایت شده که رسول الله عله فرمودند: اگر 
می‌خواستم از امتم يك نفر را برای خود خلیل گیرم» همانا ابوبكر را برمی 
گزیدم». 


KKK 


لس ر و 


«حڌثنا عُثْمَانُ بْنُ أي سَيبَةَ و رُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ و لٍسحق بْنُ إِبْرَاهيم (قَالَ 
اسحق: خر ناه وقال اکتران: عَتك) جریر عَنْ مغیرة» عَنْ وَاصِلٍ بن حَيالَ 
عَنَ اعد اليد ۳ اي الْهُذَيلِ عَنْ ا عَنْ عَبْدِ الله عن التي كل 
قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مت مُتَخِذَاً ین أَهْلٍ الأَرْضٍ لیا لد ابْنَ اي فُحَافَةٌ حلي 
وک صَاحِبْكُمْ خَلِيلُ اللّه». [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» کتاب فضائل الصحابة#د» باب من فضائل أبي بكر الصدیق]. 

«از عبد الله بن مسعود روایت شده که رسول الله بل فرمودند: اگر 
می‌خواستم از اهل زمين کسی را خلیل گیرم» ابوبکر بن ابی قحافه را برمی 
گزیدم و لیکن هم صحبت شما (ابوبكر) خلیل الله است». 
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«حدئنا ی بخ جنین. أخبركا خالد بن عير الله عن الي عن أي غفماق. 
خَيَرَنٍ عَنْرُو بْنْ ن العا آن سول اللّه يك بَعََهُ عب جیش دات التلایل. 
اَي فَعُلْتُ: : أي لام ا (لیلت؟ قال: عَائْمَةُ فلث: من الرجَال؟ قال: ا 
قلكه کم من قال: عر قَعَد فَعَدَ رجَالاً». [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة#:. باب من فضائل أبي بكر 


ا 


الصديق4]. 

«از عمرو بن العاص روایت شده که گفت: رسول الله رة مرا به 
فرماندهی سپاه برای جنگ ذات السلاسل انتخاب کرد. بعد از بازگشت 
خدمت ایشان رسیده و عرض کردم: کدامیک از مردم بیشتر مورد علاقه 
شماست؟ فرمودند: عايشه. گفتم: از مردان جه کسی؟ فرمودند: يدر عايشه. 
گفتم: بعد از او جه کسی؟ فرمودند: عمر. و (بعد از آن) افرادی را (به 
ترتیب) نام بردند». 


«وحتئني اس بن علي الواني ڪڌ مر ۱ 
حدقا عبد بن بد (واللفظ :اخ رن خر و شتییی 
E‏ ده وسیلث: ا 0 مُسْتَخَلِفا و 
اسْتَخْلَفَهُ؟ قالث: أَبُو ڪر فقیل لهَا ف من بَعْدَ اي ڪر قاف عر ثم 
قیل لَهَا: مَنْ بَعْدَ عمر؟. ان ا ثُمَ انمث إِلَ هَذا». 
[صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل 
الصحابة#د» باب من فضائل أبيبكر الصديق#]. 

«از ابن ابى مليكه روايت شده که كفت: از عايشه سوال شد: اگر قرار 
می‌بود که رسول الله ءالقع شخصی را برای جانشینی خود انتخاب می کر دند او 
جه کسی می‌بود؟ پاسخ داد: ابوبکر. يس دوباره از او سوال شد: بعد از ابوبکر 
چه کسی؟ او پاسخ داد: عمر. باز به او گفته شد: بعد از عمر چه کسی؟ او 


پاسخ داد: ابو عبیده بن جراح. سپس صحبت در اینجا بایان گرفت». 
* در 


ابوبکر الصدیق 5 ۱۹ 


ال << راهيم بن سد خرن إلى عَنْ حمڍ بن 
E 2‏ سول الہ كل ی مرا آن تزجع 
یه مَقَالَثْ يا لول الله اريك إِنْ چثث چثث فَلَمْ ا جك قال أى كأنها تی 
الوت قال تِن لَمْ تجییی اتی أبَا بَحْرِ». [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج النيسابوري كتاب فضائل الصحابةك:» باب من فضائل أبيبكر 
الصديق4]. 

«از جبیر بن ۳ روایت شده که گفت: زنی از رسول الله و سوالی 
كرد و رسول الله را به او كفتند دوباره به پیش او بازكردد. آن زن گفت: يا 
رسول الله! اكر باز كردم و شما را نيابم چطور؟ كه منظور آن زن وفات 
رسول الله ی بود. رسول الله بل فرمودند: اكر مرا نيافتى نزد ابوبكر برو». 
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باب من فضائل أبيبكر الصديق]. 

«از عايشه شتا روايت شده كه گفت: رسول الله عالق در آخرين بيماريش 
به من كفت: به ابوبكر و برادرت بكو كه پیش من آيند تا نوشته‌ای برايشان 
بنويسم. چون مىترسم كسانى که به خلافت اشتياق دارند بكويند كه: من 
به خلافت شايستهتر هستم در حاليكه الله و مؤمنين از اين كار ابا دارند و به 


کسی جز ابوبکر راضی نخواهند شد». 
> ار 

«حدئنا ند بن آي ۶ مر الم یا مان ی EN‏ 
ركد د (وَهْوَ ابْنُ كيسَاقَ )» عن ي حازم الأمْجَعِي عَنْ أبي هرد قال: قال 
سول اله کل ١مَنْ‏ ی منم م الوم صایما؟» قال ابو ڪر أنا. قال: «قَمَنْ 
قال بو بَكْرِ: آتد قال: «قمَف + عَم مِنْكُمْ الوم 
ینکین؟) ۲1 بسخر: أنا. قَالٌ: 2 36 لين ا قال 5 
باب من فضائل أبيبكر الصديق#ه]. 

«از ابوهریره که روایت شده که رسول الله مه مه فرمودند: جه كسى از شما 
امروز روزه است؟ ابوبکر پاسخ داد: من. . رسول الله سک فرمودند: جه کسی 
از شما امروز در تشییع و متابعت جنازه‌ای شرکت داشته است؟ ابوبکر گفت: 
من. رسول الله مالع فرمودند: جه كسى از شما امروز مسکینی ۳ اطعام 
كرده است؟ ابوبكر كفت: : من. رسول الله مه فرمودند: جه کسی ا شما 
امروز مريضى را عيادت كرده أت ؟ ابوبکر گفت: من. رسول الله مک 
فرمودند: اين صفات و فضایل در کسی جمع نمی‌شوند مگر اينكه آن شخص 
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ت 


بُو الاهر أَحْمَدُ بن عمرو بن سرج محرملة بن خی قالا أخبَرَنًا 
ابْنُ هب يرق یوش عَن ابْنِ شِهَابٍ حَدَتَى سَعیذ بنْ المسَیّب وَأَيُو سَلْمَةَ 
بْنُ عبد اليَحْمَنِ اما سَيِعَا آبا هُرَيْرَةَ بقول قال سول الله 5ة «بَيْتَمَا رجل 


ابوبکر الصدیق 5 ۲۱ 


وق بَقَرَهَ له قَدْ عمل عَلَيْهَا لمث إِلَيْهِ ره فقالث ان م أُخْلَ لِهَدَا 
رلک تما حلفت لِلحَرّث ». َقَالَ E‏ فا اب و 
یت ال آوین به بترو ر. [صحيح مسلم 
فضائل أي بكر الصديق#]. 

از ابی هريره روايت شده كه رسول الله بالك فرمودند: مردى با بارش 
سوار بر گاوی بود كه آن گاو به آن مرد نگاه كرد و گفت: من براى اين كار 
خلق نشده‌ام و براى كار بر روى زمين (از شخم و آبيارى و غيره) آفريده 


می‌کند؟ يس رسول الله فرمودند: بدرستيكه من به آن ايمان دارم و 


ابوبكر و عمر هم (به آن ايمان دارند)». 
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E‏ 9 راع في عتيي عدا عَلیه الدَثْبُ 
EE E E‏ 
من لها يزع لسع یوم ليس لها اع غرم تال اش مان ا 

سول الله E‏ وین بدَلِكَ. اا وَأبُو کر وَعْمَرُ زا [صحیح مسلم لأبي 
الحسين مسلم بن احجاج النيسابوري» کتاب فضائل الصحابة#:» باب من 
فضائل أي بكر الصديق 5ك ]. 

«از ابوهريره#ه روايت شده كه رسول الله را فرمودند: جويانى در بين 
كوسفندانش مشغول كار خود بود كه كركى به كله حمله كرد و كوسفندى را 
كرشت سوباق نه تمك كرك سر کت كردن گویفته راتسا كريس كرف 


۳۲ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


به چوپان نگاه کرد و گفت: در روز سبع که چوپانی جز من نیست وضع 
چگونه خواهد بود؟ مردم گفتند: سبحان الله. رسول الله ال فرمودند: من 
به آن ایمان دارم. من و ابوبكر و عمر». 

احتمالا در دو حديث فوق از تمثيل استفاده شده است. شاید منظور از 
E‏ ا را ی 
و ا ل ی 0 
اينكه كركى بر كله جويانى كند و وضع جنين مردمى مشخص خواهد بود. 

شايد منظور رسول الله علو اين است كه ابوبكر و عمر به امورى كه من 
در قولم مطرح كردم علم دارند يا اينكه چنان به رسالت من ايمان دارند كه 
يقين دارند اقوالى كه من مىكويم بر حق هستند والله أعلم. 
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١حَدَّتَنَا‏ ا إِيْرَاهِيمَ الدَوْرَقهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن ارت 
dS‏ أن أصْحَابٍ لول اللو نب 
إلى رسّول الله قَالَتُ: سر مَنْ؟ قالث: غمر. قُلَْتُ: کم من مَنْ؟ قَالَتُ: 


1 


ت بو غیت نی الاج قُلْتُ: کم مَنْ؟ قال: فسَکتَث».1سنن الترمذي لمحمد 


بن عيسى الترمذي» کتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله 5ل باب مناقب أبي بكر 
الصدیق:# وَاسْمُهُ عبد الله بن عَنَانَ وق عتیق] 

«از عبدالله بن شقیق روایت شده که گوید: به عايشه ما گفتم: کدام 
یک از اصحاب رسول اللة ملك را ایشان بیشتر دوست داشتند؟ اه گفت 


ابوبكر را. گفتم: بعد از او جه کسی را؟ او گفت: عمر را. گفتم: بعد از او جه 


ابوبکر الصدیق 5ه ۲۳ 


کسی را؟ او گفت: سپس ابوعبيدة بن الجراح را. گفتم: سپس چه کسی را؟ 


که او ساکت ماند». 
در 
١حَدَتَّنا‏ إِيْرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ سَعِيِدٍ الَْوْهَرِي حدثنا إِسْمَاعيلُ بن أ ویس عن 


یمان بن ڀلاَلِ عَن شام بنٍ Eg‏ 
قال: ا بُکر یدنا وَخَيْرْنا ا إلى سول الله يَِا. [سنن الترمذي لمحمد 
بن عیسی ارما كتاب 00 عَنْ رَسُولٍ الله 45ء باب مناقب أبي بكر 
الصديق# وَاسْمُهُ عَبْد الله بن عتا لب عتیق]. 

«از عايشه #غا روايت شده كه عمر بن الخطاب گفت: ابوبکر سيد ما و 


بهترین ما و مورد محبت ترین اصحاب نزد رسول الله يوذ 
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م2 


«حدَتتا د یف ن مُومّی القظان اعدا خَدّكنا مالك نن ٍسماعیل عن 
منضور بن یی نود كاتني كني بو سْمَاعِيلَ عَنْ جع بن عْمَيْرٍ ای عن 
این ا سول الله كل قال لأبى کر اَن صاجی ل ان وصاجی 
ف الا ٍا. [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذيء کتاب التاق عَنْ رَسُولٍ 
الله باب في مناقب أبي بكر وعمر ند ]. 
«از ابن عمر نتف روایت شده که رسول الله اډ به ابوبکر فرمودند: تو 
هم صحبت من در حوض کوثر هستی (همانطور که) هم صحبت من در غار 
بودی». 
KKK‏ 


2 


اا نوا مرك ااا ا ا حدثنا من هو این عبمّی 
حدثنا مالك بن آتی» عن هام بن غروتة عن أبيدء عن عَائْمَةَ أن التي 4# 
قالّ: «مُرُوا با بَحْر فَلْيْصَلَ بالتاس». فقالّث عَائِمَُ: يَا رَسُولَ الله إن أبَا ڪر 
إا قامَ مَقَامَكَ لَمْ نیع التاس من البگاء فأمر عْمَرَ فَلْيُصَلَ بالتاس» قالث: 
فقال: مُرُوا أَبَا َر فَلْيُصَلَ بالتاس» قاّث عَاذِمَةُ فَقُلْتُ فص فُولي ل: إن 
با بر إا قام في مَقَامِكَ لَمْ پُنیع التاس من البکاء فامز مر قلیْصل 
E‏ ال شرل ل NE‏ كوا نات رن 
مُرُوا أبَا بڪر َلْيْصَلٌ بالتاس» فقالّث حَفْصَةٌ لِعَائِمَة مَا كنت لأصِيب منك 
خَيْراً.[سئن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المََاقب عَنْ رَسُولٍ 


ر 
4 


ال باب مناقب أبي بكر الصديق# وَاسْمُهُ عبد الله بن ان وَلَمَبْهُ عتیق ]. 

«از عايشه شتا روايت شده كه رسول الله بو فرمودند: به ابوبكر بگویید 
كه بر مردم نماز بخواند. عايشه كفت: يا رسول الله! ابابكر اكر در جايكاه شما 
قرار كيرد مردم به علت كريه او نماز را نخواهند شنيد يس عمر را بكوييد كه 
بر مردم امامت كند. ايشان فرمودند: به ابوبکر بكوييد که بر مردم نماز گزارد. 
عايشه كويد: به حفصه كفتم که: به رسول الله ر بكويد: اگر ابابكر در جايكاه 
او در امامت نماز قرار كيرد مردم به علت كريه ابوبكر جيزى نخواهند شنيد 
يس عمر را براى نماز بفرستند. حفصه اين كار را انجام داد و رسول الله وا 
فرمودند: شما مثل هم صحبتان يوسف هستيد, به ابوبكر بكوييد بر مردم نماز 
گزارد. حفصه به عايشه گفت: خيرى از تو به من نمی‌رسد». 

ابوبكر» شخصی رقيق القلب بود و به علت خضوع در نماز مى كريست و 
به اين دليل عايشه غا اصرار داشت كه عمرك امامت نماز را در زمان 


بيمارى رسول الله به عهده كيرد ولى رسول الله و بر امامت 


ابوبکر الصدیق 5 ۲۵ 


ابوبكر#ه بر مردم بسیار مصر بودند و شاید اين اصرار به اين دلیل بود که 
کسی را بهتر از ابوبکر ا در غیاب خود برای امامت نماز تشخیص ندادند. 
والله أعلم. 
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احَدََّنَا ِسْحَاقُ بْنُ موتی الأَنْصَارِيٌ حَدَكَنَا مَعْنُ حَدََّنَا مالك نس غن 
لفق عن مد بن عَبْد اي عن ایی هْرَْرَ أن وَسُولَ الله 4 قال: امن 
نق وَين ف یلاله ُووى فى اب یاعد الله َا حير من گا من 
هل الصَّلآَةِ دُعى ین باب السَلاة وَمَنْ کان من أَهْلٍ اناد دع ین باب 
ماد وَمَنْ گا ین أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دذعی من باب الصَّدَقَةٍ وَمَنْ گان من أَهْلٍ 
الام دع من باب الَيّانه. ققال و بسفر بأ لت وای ما عل من يى 
من ذه الأَبَْابٍ من ضَرورة فَهَلْ يُذعَى أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الأَبْوَابٍ كلها قال: تم 
وأنكى أن رن هال انم اهدق لب ینعی اا ی کات 
المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله ي باب مناقب أبي بكر الصديق# وَاسْمُهُ عبد الله بن 

«از ابی هريره#* روايت شده كه رسول الله وة فرمودند: هركس كه از 
دو صنف در راه الله انفاق نمايد در جنت ندا داده می‌شود که اين است 
عملى نيكو. يس هركس كه اهل نماز باشد از باب نماز خوانده مىشود و 
هركس كه اهل جهاد باشد از باب جهاد و هركس كه اهل صدقه باشد از باب 
صدقه و هركس كه اهل صيام (روزه) باشد از باب ريان (اسم بابى كه اهل 
صيام از آن دعوت به جنت می‌شوند) خوانده خواهد شد. ابوبكر گفت: يدر و 
مادرم فدايتان باد! آيا ضرورتى دارد كه كسى حتما از يك باب دعوت شود و 
آنا سكن اف که كبس الوهية اباب رنه شوی؟ انشا قرف ف تام و 
آرزو دارم كه تو يكى از آنها باشى». 


۳۶ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


منظور از اهل نماز يا اهل صيام و جهاد و غيره اين است که شخصی 
علاوه بر فرضیات. به 8 مستحبات نیز زياد پرداخته باشد و مثلا نمازهای نافله 


زياد خوانده يا روزه غير واجب زياد گرفته يا بسیار در جهاد شرکت کرده 
باقن ارگ اش ها کباش با که ف نا کای که و 
را بجا آورند در آن صورت اهل نماز شامل همه مسلمین خواهد شد و تمایزی 
وجود نخواهد داشت. 

از آنجا که ابوبكر صدیق 4 در انجام اعمال نیکو بسی پیشی گیرنده و 
ساعی بود رسول الله ب آرزو م ىكند که او از همه ابواب فرا خوانده شود. 

# اد 

احَدَّكَنَا هَارُونُ بن عَيْدِ الله رز الْبَعْدَادُِ حَدَّكنا ال : دگان 

حدئتا هشام بْنُ سَعْدٍ عن رید د بن املع عن ابه كال سف عم عُمَرَ د بْنَ الاب 


م تل لله أن تصق تاق ل جبی تا تقل ا 
2 يق أنا کر إن س ع ار سول النّه كل هما 
یت لفلات» كلك مله وی بو تبكر بطل جا ء؛ ده فقال: ايا با بسکر ما 
NE‏ 1 2 كلف واه ل9 مه إل شد 
ی [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب العَتاقب عَنْ سول الله 


ل باب في مناقب أبي بكر وعمر تشد ]. 

«از عمر بن الخطاب 9 روایت شده که گفت: رسول الله ملک ما را به 
دادن صدقه امر نمودند و اتفاقا نزد من در آن هنكام مالی بود پس با خود 
گفتم: امروز از ابوبکر سبقت می‌گیرم و اگر قرار باشد سبقت بگیرم امروز 
همان روز است و با نصف مال خود آمدم که رسول الله بل فرمودند: چقدر 
برای اهلت باقی گذاشتی؟ گفتم: به همین مقدار. و ابوبکر با همه مالش آمد 


ابوبکر الصدیق ذه ۲۷ 


و رسول الله عو فرمودند: ای ابابکر! چقدر برای اهلت باقی گذاشتی؟ او 
گفت: الله و رسولش را نزد آن‌ها باقی گذاشتم. با خود گفتم: والله دیگر 


تخواهم توانست ابدا در چیزی از ابویکر سبقت گیرم»: 
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وم و 


دتتا فة جد حَدٿتا ند بل فصل عن سالم بي بى حَفْصَة والأغتش 
وَعَبْدِ الله بْنِ صُهْبَانَ وا أى لَيْلَ وکیير الكوّاء هم حَنْ عَطِيةَ عَنْ اى سَعِيدٍ 
تال قال رسول ال ك: ین اهل الدَرَجَاتِ الْعْلَ لَيَرَاهُمْ من تم كُمَا تَرَوْنَ 
التَجْمَ اطع فى ی السّمَاءِ وان با َر وَعْمَرَ مهم وَأنْعَمَ.[سئن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله باب مناقب أي 


وو سل 3 


نكر الصديق © واسمه ع عبد الله بن عَنَانَ وله عتیق]. 

«از ابی سعيد (الخدرى)# روايت شده كه رسول الله پا گفت: اهل 
درجات العلی را اشخاصی که تحتشان هستند مثل نجم طالع در افق سماء 
ریت می کنند و ابا بكر و عمر از آن‌ها (یعنی از اهل درجات العلی) هستند و 
افضلند». 

sS 
هستند و به قولی بلندمرتبه می‌باشند. رسول الله ا بیان می‌کند که تفاوت‎ 
درجه اين افراد با افراد معمولی به مقدار فاصله نجم تا سطح ارض است يا به‎ 
قول عامیانه تفاوت آن‌ها از آسمان تا زمین است. رسول الله ا می‌گوید که:‎ 


در بين اهل درجات العلی نیز ابوبکر و عمر دارای درجه‌ای علیا هستند. 
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«حدتتا عل بل الحسَنِ الوق حَدَتا موب بْنْ مخرز القَوَاريری عَنْ داود 


بن يِيدَ ار عَنْ أَبِيه عن آی هر يْرَةَ قال قال ر. سُولُ الله ک: ما لأَحَدٍ عِنْدَنَا 


۲۸ احادیث در فضائل خلفای راشدین 
ي لا وَقَدْ ايتا ما حَلاَ آبا بڪر فان له عندتا يدا بکَانثه الله بها يوم 
الْقيَامَةٍ وما تمَعَنى مَالُ أَحَدٍ قَظ ما َمَعَنى مَالُ أَبى کر ولو کنث نذا 
ليلا ا مت أبَا بر حَلِيلاً أله وَإنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّهِا.[سنن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله كَل باب مناقب أبي 
بكر الصديق وَاسْمَهُ عبد الله بر عثان وَلَقَبَهُ عَتِيقٌّ ]. 

«از ابی هريره روايت شده كه رسول الله و گفت: برای احدى نزد ما 
يدى نيست الا اينكه آن را جزا و ياداش داده باشيم إلا ابابكر كه براى او 
احدى مثل ثروت ابی بكر برای من نفع نداشت و اگر قصد داشتم خليل 
برای خود انتخاب کنم» ابابكر را خليل می‌گرفتم و بدرستيكه هم صحبت 
شما خليل الله است». 

در احادیث قبلی نیز ذکر شده بود که ابوبکر الصدیقط» بخشنده‌ترین 
مردم نسبت به رسول الله بل از نظر ثروت بود. 

KKK 

حدقا احسَن ين الصباج البرار عدا شقان بن عييتة عن رايد عن 
َد المَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ عَنْ ری هو ابن جزاش عَنْ حيقة قال قال رشول 
اله افْتَدُوا بِاللَدَيْن من بَعِْى آی بكر وَعْمَرَا. [سنن الترمذي لمحمد بن 
عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله ل باب في مناقب أبي بكر 

«از حذيفه بن يمان روايت شده كه رسول الله يل كفت: بعد از من به 


KKK 


ابوبکر الصديق 4ه ۲۹ 


١حَدَكَنَا‏ سَعِيدُ بْنُ يح بْنِ سَعِيدٍ الامو حَدکنا وَكِيمٌ عَنْ سَالم أَبى الْعلاء 
دق عَنْ عنیر بي قرم عَنْ نی ي حِرَاشٍ عَنْ ديق قَالَ: كنا 
عند الک کا فَقَالٌ: لی لآ آذری ما بای فیم فَافْتَدُوا لین من 
بَعدی). اد ال ی بر وَعْمَرَا. [سئن الترمذي لمحمد بن عيسى 
الترمذي» کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ سول ات2 باب في مناقب أب بكر وعمر شید ]. 
«از حذيفه#ه روایت شده که گفت: نزد نبی ا جر جلوس کرده بودیم که 
گفت: من نمی‌دانم که چقدر بين شما باقی می‌مانم پس به اشخاصی که بعد 
ابوبکر و عمر ند اقتدا نمایند. 
اد 
«حدتنا عن بل حُجْرٍ حدثنا الْوَِيدُ بل مت اوق عن الرَهُري عَن عَيَ 
بن ا سیر غن عون أ طالب قال: کنث مَع رشول ال هل طلع ألو بوكر ع 
عم فقال 1 الله ي «هدان ا هل اة ین الأؤلين والخرین 
9 ای وا ا ا غ لا هتاه [سنن الترمذي لحمد بن عیسی 
الترمذي» كتاب المَنَاقِبٍ عَنْ وشول الله 5ل باب في مناقب أبي بكر وعمر تشد ]. 
از على بن ابى طالب روايت شده كه كفت: در معیت رسول الله سل 
بودم که ابوبکر و عمر شدند. رود الله َل گفت: اين دو و 
5 آن‌ها Ee‏ 


کک لضرة عن ايى سوب ال قال: بو بر أَلَسْتُ أحَق الكاين بها الست 
من سل لك صَاحِبَ 35 السك صَاحِبَ گذا». [سنن الترمذي 
آيا من اين کار و آن کار را انجام ندادم؟» 
اد 
«حَدتا محلود بن غَيْلانَ حدئنا الى ا حدئنا ام ب ا 
ثابتِ» عن ا آن وَسُولَ الّه کي گان يَخْرْجٌ عل ا من المُهَاجِرِينَ 
والأنصَار وم جلوش وفیهم ابو بر وغتر قلا برغ یه أَحدٌ منم بَصَره 
إلا یو بَحْرٍ و وَعْمَرُ فانهما كنا ینظران ليه ود هم وَيَتَبَسّمََانٍ یه 
ویک یسم ایهم [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَتاقب 
عَنْ سول الله بي باب في مناقب أبي بكر وعمر نش ]. 
«از ز انس ذه روایت شده که گفت: رسول الله ماه بر اصحایش از مهاجرین 
و انصار در حالى كه جلوس كرده بودند خارج مىشد و احدى بصرش را به 
سمت رسول الله ا بلند نمی‌کرد إلا ابی بكر و عمر كه به رسول الله بل 
ا نها نظاره می کرد و آن دو بر او تبسم می کردند 


و رسول الله پا به آن دو تبسم می‌نمود». 
K *‏ عاد 


احَدَتَنَا عْمَرُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ بْنِ َالِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَكَنَا سَعِيدُ E EE‏ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن ام مية عن تافع عن اب مر أن سول اكد اد خَرَجَ ذَاتَ یوم 


ابوبکر الصدیق ذه ۳١‏ 


محر و ور م2 


وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بو بر وَعْمَرُ أَحَدُهْمَا عَنْ بیینه والاعز عَنْ شماله ور 
E‏ تدم الرشی E‏ 
عیسی الترمذي کتاب التاق عَنْ رَسُولٍ الله 4 باب في مناقب أبي بكر 
وعمر نعط ]. 

«از ابن عمر تشد روایت شده که گفت: رسول الله رل در یومی داخل 
مسجد شد در حالیکه ابوبکر و عمر در معيت او و در طرف راست و چپ او 
بودند و رسول الله مه يد آن‌ها را گرفته بود. نبی گفت: هکذا یوم القیامه 


مبعوث خواهیم شد (يعنى رسول الله رل در معیت ابوپکر و عمر)». 
KKK‏ 


«حَتَکتا ینف بنْ مُومّی القَطَانُ البَغْدَادِيّ حدثنا مالك بن ٍسماعیل عن 
مَنْضُورٍ بن أبي شود قال عدي كز ار اسيل عن عي بن مر لحني 
عَن ابن عم أن رَسُولَ الله مه قال لأبي بگر: أَنْتَ صَاحِبِي ٤‏ اللْتَوْضِ: 
وصاحي في العَارٍ رٍا.[سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذيء كتاب المَناقب 
عَنْ سول الله باب في مناقب اي ۱ 

«از ابن عمر یت روايت شده كه رسول الله به ابی بكر كفت: تو هم 
صحبت من در حوض (كوثر) هستى همانطور كه هم صحبت من در غار 


بودى». 
KKK‏ 


١حَدََنَا‏ قَُيْبَهُ حدثنا اب أي قُدَيْكِء عن عَبْدٍ العزیز بن المُظلبء عَن 
أبيهء عن جَڏيِ عن عبد الله بن حنطب: أنّ الت كله رَأى آبا ڪر وَعْمَرَ 
فقال: «هَدَانٍِ السّمْعُ والبَصَرً). [سئن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب 


اقب عَنْ رس ول الله باب في مناقب أبي بكر وعمر نظف ]. 


۳۲ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


داز عبدالله بن حنطب روایت شده که نبی ا ابابکر و عمر را رقیت کرد 
و گفت: اين دو سمع و بصر هستند». 
احتمالا به خاطر اهمیت اين دو عضو در بدن» رسول الله ماه به ایوبکر و 


عمر تن سمع و بصر گفته است و شاید منظور رسول الله ا سمع و بصر 


بودن آن دو در بدنه دين باشد والله تعالی آعلم. 
KKK‏ 


احَدَكََا تضر ِن عَبْدِ امن الوق دنا ند ىبر عَنْ عِيسَى بن 
مَيْمُونٍ الأنْصَارِيٌ عَن لام بي من عَافَِة دُمَةٌ ل قالث: قال رَسُول اللّه کل 
لا یی لقم فیهم أَبُو ڪر آن يَوْمَهُمْ غَيْرُه). [سنن الترمذي لمحمد بن 
عیسی الترمذي کتاب المَتاقبٍ عَنْ رَسُولٍ الله 4 باب في مناقب أبي بكر 
وعمر نید ]. 

«از عائشه كا روایت شده که رسول الله و گفت: شایسته نیست برای 


قومی که ابوبکر در بين آن‌ها حاضر باشد غير او امامت نماید». 
KKK‏ 


١حَدَدَنَا‏ محد بن یی حدثنا ِبْرَاهِيمُ بن المُحْتارِ عن إسْحَاقَ بن رَاشِدٍ عَن 
الرَهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِمَة: آن التبى كه أَمَرَ بسَة الابُواب الا بَابَ أبي 
بَكْرا. [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذيء كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ 
له باب في مناقب أب بكر وعمر تن ]. 

«از عائشه ا روايت شده كه گفت: نبى و به سد ابواب إلا باب ابی 
بكر (به مسجد) امر كرد». 

در حدیثی که قبلا به آن اشاره شد نیز رسول الله ي در خطبه‌ای كه 
خبر از وفات قريب الوقوع خود می‌داد به بستن همه ابوابى که به مسجد باز 
می‌شدند امر کرد الا باب خانه ابی بكر الصدیق ذك. 


ابوبکر الصدیقق:4: ۳۳ 
اد 

دتتا انار حَدَئتا مَْنٌ حدقا إِسْحَاقُ بن یی بْنِ طلحة عَنْ عَم 

إِسْحَاقَ بن لحَة عَنْ عَائْمَةَ أنَّ ل : أت 

عَتِيقُ الّه مق التّار. فَيَوْمَئِذٍ سى ا [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی 


هر ده 
مر دي 2 
دْشة ان ١‏ 


الترمذي» کتاب yS‏ 
«از عائشه تیا روایت شده که گفت: ابوبکر بر رسول الله ماه داخل شد. 
نبى به او گفت: تو عتیق (آزاد شده) الله ا نار (آتش) هستی. از أ زمان 


ابوبکر» عتيق ناميده شد». 
در 


احذكنا و شيو لام عدا تيد ى شان عن أن شا عن 
عَطیة عن أنهي شارك قَالَ: قال وَسُولُ ال مَا ین تج إلا له وزیزان 
من أَهْلٍ السَمَاءِ ووزیزان من أهلٍ الأَرْضٍ تما وزیزای من أَهل السّمَاء 
0 ومیگائیل و وزیرای من ن أَهْلٍ الأ ابو بر وَعْمَرًا. [سنن 
الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل باب في 
مناقب أبي بكر وعمر ند ]. 
«از ابی سعيد الخدرىكه روايت شده كه رسول الله ا گفت: هیچ 
نبىاى وجود ندارد الا اينكه براى أو دو وزير از اهل سماء و اهل ارض باشد. 
دو وزير من از اهل سماء جبريل و ميكائيل و دو وزير من از اهل ارض ابوبكر 


9 عمر هستند». 
KKK‏ 


«حَدتتا ها بن السّرِقٌ عَنْ عَبْدٍ رن بر ی لحار عَنْ عَبْدٍ 
السَّلامِ بن حَرْبٍ عَنْ ابی َالِ | الدَالآذ : عَنْ ای ڪال مول آل جَعْدَة عَنْ آي 


رع 


هرَیرة قال: قال سول التّويكة: «أتَان جِبْرِيلُ فد یی كَأَرَان باب ات الى 


س 
# 


NC‏ قال بُو بڪر: يا ر و ال ووذ نی کذث مَعَكَ حا ئی آنظر 
۳ ال E‏ اله لا ۳ یا با ڪر أَوَلْ من يذل ا ینمی" 


1 00 سنن أي داود» لسَليَان بن الاشعت السجشتاني» کتاب السنة» باب في الخلفاء]. 


ا 


«: ز ابی هريره که روایت شده كه رسول الله و گفت: جبریل اک ERS‏ 
مرا گرفت و بابی از جنت که امت من از آن داخل می‌شوند را به من نشان 
داد. ابوبكر گفت: يا 0 الله! دوست داشتم با تو بودم تا آن باب را 
0 

KKK 

«حدئنا عَبْدُ الله بن محمی الیل آخبرنا مد بِنُ سَلَمَةَ عن مُحَمَدٍ بن 
إِسْحَاقَ قال: حدئني الرهري قال: حدّثني عبد المَلِكِ ب بن أبي بر بن عبد 
e‏ 
سول الله وآنا ع عِنْدَهُ في تفر من المسْلمین د عه يلال إلى الضلاة فقال: مره 
مَنْ بل إلتاس» فَحَرَجَ عَبْدُ الله بن رَمْعَةَ فادّا عْمَرُ في التاس» ل 
ا و اسم ساس ا حاترا 
ل ل ل 
الصلاة فص بالتاس». [سْتنْ أبي دَاوْدء لسْلیان بن الأشعّث السَجُستاني» کتاب 


از 


السنة» باب ف استخلااف أبي بكرظك]. 

«از ز عبدالله بن زمعه روایت شده که گفت: : وقتى مرض رسول الله مه 
شدت كرفت من و یکی از مسلمین نزد او بوديم که بلال او را به نماز ندا 
داد. رسول الله ب گفت: بگویید کسی بر مردم نماز خواند. من (عبدالله بن 
زمعه) خارج شدم و عمر را در بين مردم يافتم و ابوبکر غائب بود. گفتم: يا 


ابوبکر الصديق ذه ۳۵ 


عمر! بلند شو و بر مردم نماز بخوان. عمر جلو آمد و تكبير كفت. وقتى 
رسول الله لگ صوت او را شنيد (جون عمر مردى با صداى بلند بود) گفت: 
اتوك کات اللف و متهيو الاين رسای تكد الوك ناذا نم للق 
مسلمين از اين ابا دارند. يبس شخصى را نزد ابى بكر فرستاد كه بعد از نماز 
عمر رسيد و بر مردم نماز خواند». 


فال ق شان بن غات 
خَدكنا و غشمان هر عَنْ أَبى مُوسَ یه قال کنث مَعَ الک كله فى حاط 
فخ تحیظان المویتته فحاه زر اسْتفت » فقَال الم گلة: «فتَم له وه 
با ةا و فاذا بو بسک بر فد نز ته ما قال الك كه: فَحَمِدَ الله 0 

0 قَاسْتَفْتَمَ فقال الم 5: «افْتخ ل له وَبَشّرْهُ باجنا فَمَتَحْتٌ له ادا هُوَ 
تب وت خی ال شم اشتفتح رجْلْ» فَقَال لى: «افْمَحْ لَه 
بش باتّه عل بَلْوَى تصیبه؛ فَإِذَا شمان فَأَخْبَْتُةُ بما قال رسول الله به 


۷ 


0-0 الله 2 ثم قال الله الْمُسْتَعَانُ). [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري كتاب المناقب. باب مناقب عمر بن الخطاب» آي حفص 
القرشي العدويت]. 

«از ابوموسی اشعرىك روایت شده که گفت: با نبى عو در یکی از 
نخلستان ن‌های مدينه بودیم که مردى آمد و درخواست باز كردن درب را كرد. 
رسول الله را فرمودند: در را برای او باز كن و او را بشارت به جنت بده. 
يس در را برای او باز کردم که ديدم ابوبكر يشت در است. او را به آنچه 
رسول الله ماه گفته بود بشارت دادم که او الله را حمد سپس مرد 
دیگری آمد و درخواست باز كردن درب را کرد. نبیم فرمودند: در را 
برای او باز كن و او را به جنت بشارت بده. و 
یافتم. او را به آنجه رسول الله فرموده بودند بشارت دادم که او نیز الله را 


(برای اين خبر) حمد کرد و سياس گفت. سپس دوباره مردی طلب باز 


۳۸ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


کردن درب را کرد: ایشان فرمودند: مزراآبرای او باز کنو او را بر بلواین که 
به آن دچار خواهد شد بشارت به جنت بده. شخصی که يشت در بود عثمان 
بود که او را به آنجه رسول الله ماه خبر داده بودند باخبر کردم. يس او نیز 
الله را حمد کرد و گفت: الله مستعان است». 

KKK 


E 


١عَنْ‏ رَکرِيًا بن دی ان فده هن وهی ناهن اوقت قال قال 
ای َقَدْ كان فِيمَن كان قَبْلَكُمْ ین بنیز سرافیل رخال تبون عر 
اَن يَكُونُوا نيان فان يَكَنْ م ين اقلق يلي اعد فحمرا. [صحیح البخاري 
توس و البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن 
الخطاب» أي حفص القرشي العدوي5ك]. 

«از ابی هريره روايت شده كه رسول الله بل فرمودند: در ميان 
امتهايى كه قبل از شما زندگی می کردند در بنی اسرائيل افرادى بودند که 
مىخواندند). يس اگر یکی از آنان در ميان امت من وجود داشته باشد. همانا 


او عمر است». 
“ا عاد عاد 


و رو و 


١حَدَتَنَا‏ یی بْنُ سلما سُلَيْمَانَ قال حَدَكَنى ابن وفب قال حَدَكَى عْمَرُ هو ابْنُ 
حم أن ااا E‏ 


2 ۳ 


تكن ترد دان فار لها رافق احا فقا ةركل اند قله بو يق 
بض گان 1 ود ئی اثققى ین غعر ن الخطاب» [صحيح البخاري 
لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن 


ا لخطاب.» أبي حفص القرثی العدوي]. 


«از اسلم روایت شده که گفت: ابن عمر تن از من از بعضی احوالات 
عمر بن الخطاب سوال کرد که به او گفتم: من بعد از رسول الله و کسی 


KKK 


«حكقئا ۶ ۶ وو بْنُ الم ی یی ع كن اسماعیل رن قال 


مه و 


E‏ ان [صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد 


ع 


إساعيل البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» أبي 
القرشی العدوي#]. 
«از عبدالله (ابن مسعود) ه4 روايت شده كه گفت: با اسلام عمر ما عزت 


يافتيم». 
KKK‏ 


«حَدَّكَنَا الصَلْتُ بْنُ م من حدقا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ حدقا أَيُوبُ عن 
yS‏ انا تال ها 
عتاب كا نه ERN E AE‏ 
الط فَأَخْسَنْتَ صخبته ثم قَارَفْتَهُ ور عَنْكَ راض, كم حبت ابا بَحْرِ 
او ا سح 
صحبتهم ول فَارَفْتَهُمْ َتَْارِقَتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ راضون. قال اما ما ذَكَرْتَ من 
e‏ للحي اام ا 
گزت من صُحْبَةِ ی ڪر ورضاه نما دمن من الله جل کر من به 
ڪي ما ما تزی من جرعی فَهْوَ ین أجیك وأجْل أَصْحَابِكَه واه آَوْأَنَّ لي 
طلاع الازض دبا لافتدیْث به من عَذَابٍ اليك قَبْلَ آن أرَاه». اصحیح 


۳ 


۹۹ 


البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري کتاب المناقب باب مناقب 


عمر بن الخطاب. أبي حفص القرشي العدويك]. 

«از مسور بن مخرمه روايت شده كه گفت: وقتى عمر ضربه خورد (توسط 
ابولؤلؤ مجوسى ملعون در محراب نماز فجر) درد م ىكشيد. ابن عباس كه 
محزون بود به او كفت: يا امير المؤمنين! با اينكه او به تو ضربه زد ولى 
بدرستيكه تو هم صحبت رسول الله اة بودى و نيكو هم صحبتى بودى و 
در حالى از رسول الله وا فراق يافتى كه از تو راضى بود. بعد هم صحبت 
ابا بكر بودى و نيكو هم صحبتى براى او بودى و در حالى از او فراق يافتى 
كه از تو راضى بود. بعد هم صحبت مسلمين بودى و نيكو هم صحبتى براى 
آنان بودى و اكر از آنان فراق يابى در حالى آنها را فراق خواهى كفت كه از 
تو راضى هستند. عمر كفت: آنجه از هم صحبتى رسول الله و ورضاى او 
گفتی يس اين از منت الله تعالى بر من است و آنچه از هم صحبتى و رضاى 
ای بكر کے ی اش رات الل مه امك اها نک ايف 
جزع مرا می‌بینی يس اين برای تو و برای اصحاب توست. والله اگر ارض پر 
الا افك ان عراف زهاني ان غنات ال کم دادم فيل ار انك ای 
رؤيت نمایم». 

اين حديث بطور کلی و خلاصه کیفیت حیات عمر الفاروق5ه بعد از 
اسلامش را بیان می کند که چگونه هم صحبتی نیکو برای نبی و صدیق بود 
و انها رفاک تردن ال اكه انناو رات رافش وی ان لمیر رک 
من كوف که انها ا أو بای تفت دواع نو که امي الم مم عفر 
الفاروق اه از آنجه در جامعه اسلامى از فتن جريان داشت باخبر بود و لهذا 
ار آنجه در انتظار مسلمین بوه كراق داشنت. ایتکه عمر الفاروق ك از رهایی 
زاب ال ك ال حوفي توف که اسالله وان ات و 


عمر فاروق ذه ۳۱ 


بر آن همه اعمال صالحی که انجام داده بود متکبر نبود. 
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* 


لعَلاءِ ال لأبى گریب- قال و الّبیم حدکتا وقال الآحَرَانِ آخبرتا ان 
مارك عن غتربن سوید بي آي حُسَيْنِ عن اب أ مُليْكَة قال سیفث ان 
باس یقول وضع عْمَرُ بْنُ ا خاب عل سَرِيرِه فکمه الاش يَدْعُونَ وَيُْنُونَ 
وَيُصَلُوَ عَليْهِ قبل آن برقع وأا فِيهمْ -قال- فلم يرغن إلا بر قَد أَحَدَ 
کې من ورا ات له ِا هو عفترم ع غتر وقال ما لت 
حَدَا أَحَبّ إِكَ آن ی الله بل عمله مِنْكَ وَايْمُ الله إنْ کلث لسن آن 
يجْعَلكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ وَدَاكَ أ كُنْتُ اک انم و الل قله رو 
«چثث أنا بو ڪر وَعْمَرُ ودخلث آنا وُو ڪر وَعْمَرُ وخرجث آنا وابر 
بر از فان کت ۳ و لک أَنْ يَعَلَكَ الله معهماا. [صحیح 
مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري کتاب فضائل الصحابة» 


باب من فضائل عمرت:]. 


«از ابن عباس نعل روایت شده که گفت: عمر بن الخطاب را در تابوت 


ا 


N 


قرار دادند و مردم در اطراف او جمع شده بودند و قبل از اينكه تابوت از 
زمين برداشته شود برای او دعا می‌کردند و فضایل او را می‌گفتند و من نيز 
در میان جمعیت بودم. هیچ چیز نظر مرا به خود جلب نکرد (مرا نترساند) 
مگر مردی که از يشت كتف مرا گرفت. به او نظر افکندم و ديدم كه على بن 
ابى طالب است. او برای عمر رحمت فرستاد و خطاب به او گفت: کسی را 
بعد از خودت باقی نگذاردی که من آرزوی آن را داشته باشم که با نامه 
اعمال او در برابر الله قرار گیرم. به الله قسم که فكر می‌کنم الله تو را نزد دو 


هم صحبتت (رسول الله ا و ابوبکر) قرار دهد. چون از رسول الله بل 
بسيار شنيده بودم كه مىكفت: من به همراه ایوبکر و عمر آمدم و من به 
همراه ابوبكر و عمر داخل شدم و من به همراه ابوبكر و عمر خارج شدم. 
يس من آرزو دارم كه الله تو را همراه آنان قرار دهد». 

از آنجا كه عمر الفاروق#5* اعمال زيادى را فى سبيل الله و در راه اعتلاى 
دين الله انجام داده بود على ذه آرزو داشت كه با نامه اعمال عمر الفاروق ذف 
نزد الله حاضر شود. 

در اكثر موارد ابوبكر و عمر همراه رسول الله لک بودند در نتيجه على 
بن ابی‌طالب گمان می کند كه در ممات نيز مانند حيات اين سه يار در كنار 
يكديكر باشند و جنان نيز شد و هر سه در يك محل به خاك سيرده شدند. 

د د 


۰ و 


«حَدکتا منضوز بْنْ اى مُراجم حدکنا بَراهيم بن سَعْدٍ عن صالح بْنِ 
و وه َير ب زب وان بن ڪي الوا وَعَبْدُ بْنُ خُميْدٍ - 
الط له الوا حَدَٿتا یوب بل راهيم دنا ی عَنْ صالج عَن ان 
هاب خی ای امه بن سَهْلٍ أنه سَيِعَ اا 
له ه: ابَيْنا نا تائم رَأَيْتُ الاس يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهمْ فص مها مَا بل ای 
نها ایلع دوق ذلك وم غ يق اكاب وَعلیه قمیض زا قالوا ما 
اون ذَلِكَ پا سول اللّه قال الدّينَ). [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» کتاب فضائل الصحابة یی باب من فضائل عمر#]. 

«از ابو سعيد خدرى #* روایت شده که رسول الله رل فرمودند: در خواب 
ديدم كه مردم بر من عرضه می‌شوند در حالیکه لباس‌هایی بر تن دارند. از 
آن‌ها کسانی بودند که لباس‌هایشان تا سینه‌هایشان بود و تعدادی نیز بالاتر 


از آن. و عمر بن الخطاب عبور کرد در حالیکه لباسش بر زمين کشیده 
می‌شد. حاضرین گفتند: يا رسول الله! تأويل آن چیست؟ ایشان فرمودند: آن 
دين است». 

KKK 


ا ما 


(حدثني حَرمَله تن عون ر ای و أخبرق بوش ای شهّاب 
خا عن خن عند له ني تر ني انآ عن يلول اله 
قال: تا نات تا لا رابت قدصا اغا بهه دی . فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَقَ خن ارت 
لري يري في أَظْمَارِي. كم أَعْطيْتُ فَضْلٍ عُمَرَبْنَ الخَظاب). قَالُوا: ما ارات 
ذَّلِكَ؟ يَا سول النّه قال: ۹ [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن احجاج 
النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة#:. باب من فضائل عمر#]. 

«از عبدالله بن عمر نتا روايت شده که رسول الله ال فرمودند: در 
خواب ديدم كه قدحى به من داده شد كه در آن شير بود. يس از آن نوشيدم 
تا اينكه حس كردم در نوک انگشتان من آبى جريان دارد (كنايه از سيراب 
شدن). سپس باقی شير را به عمر بن خطاب دادم. حاضرين كفتند: آن را 
جه تعبير می كنيد يا رسول الله؟ ايشان فرمودند: آن علم است». 

اين دو حديث دلالت بر وجود دين و علم در عمر الفاروق 4# می‌کنند و 


اینکه او از حيث وجود علم و دين از ديكران افضل است. 
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اخ أذ 3 بْنْ عبد َد ارم بن وَهْبٍ حدٿتا عَمَى عَبْدُ الله بْنُ وب 

1 أ با بوس مول أَبى هر هده عن أب هرد ر 

عَنْ رَسُول الله له قال: بت یا نان أريك أن أن عل خوضی اسل انقاس 

فجاءنی بو ڪر فَأَحَدَ لین يى ری فرع دَلْوَيْنِ وی نزعه ضّْف 


ره َجَاء ابن اماب اڪڌ مله َم ر تزع رجل قظ أَفْوَى مِنْهُ خی 
ول الاش واوش مَلآنُ يَتَفَجَّرا. [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 

«از ابوهريره#* روایت شده که رسول الله و فرمودند: در خواب ديدم 
که از حوض خودم به مردم آب می‌دهم. پس ابوبکر آمد و دلو را از من 
كرفت و مرا آسوده ساخت. او دو دلو از حوض آب کشید که در آب کشیدن 
ندیده بودم کسی را که به قوت او آب بکشد چنانجه مردم همه سيراب شده 
و رفتند و حوض پر از آب بود». (اين حديث به احتمال زياد نشان دهنده 

KKK 

جع تجید ن اپ نای ةن له ی 
نا ا 1 راشي ي ف الجن إا 0 توَضاً شال اف قر د لكر هَدَا؟ 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة:» باب من 

«از ابی هريره روايت شده كه رسول الله ملع فرمودند: در خواب بودم 
كه خود را در جنت (بهشت) ديدم. در آنجا زنى را ديدم كه در كنار قصرى 


براى عمر بن خطاب. يس غيرت تو را به خاطر آوردم و باركشتم». 
> > 


مك لمث 


عمر فاروق ذه ۳۵ 


احَدَكنا بو بر بل ای سیب حَدَكنا أ امه تا یذ الكد عر تافم 
اب تال لا لقع اش نان سول جاه هعقب 
عَبٍّْ ال ل رد ول ال تسه آن عطي قییضه آن بسن فيه َه أعْطَاه 
e‏ ل الله كله لْصل عَلَيْهِ قَقَام ت 
e E RATE O‏ 


فَقَالَ سول اله :رما خَيرَقَ الله فقال: «أَسْتَغْفِرَ نز هم ز لا تتفیر هم إن 
ا هم سم وم سَبْعِينَ مَرَة قَآّن يَغْفِرَ ال 4 [التوبة: ۸۰]. 


بو وم 


رید عل سَبْعِينَ قال: إِنَهُ مُنَافِة فق فصل عَلَْهِ ونول الله که ونر 
التّمكبك: «إولا صل عل أَحَدٍ منم مات یت و قمع برو [التوبة: 
۴. ([صحیح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل 
الصحابة#:. باب من فضائل عم رت ]. 

«از عبدالله بن عمر تن روايت شده كه گفت: هنكامى كه عبدالله بن 
ابی بن سلول مرد پسر او عبدالله نزد رسول الله اک آمد و از ايشان تقاضا 
EE‏ براى كفن پدرش به او اعطا كند سپس از رسول 
الله ا تقاضا کرد که بر پدرش نماز بخواند. پس رسول الله وب رخاست تا 


نماز گزارد. در آن هنگام عمر برخاست و از لباس رسول الله سک 
e‏ يا رسول الله! آيا بر او نماز می‌گزاری در حالیکه الله تو را از 


آن نهی کرده استت ؟ رسول الله ماه فرمودند: بدرستیکه الله مرا بر بر آد ن کار 
مختار كردانيده و فرمودند: 20 ا EIS‏ تَمْتَغْفِرَ لَهُمَ إن تَسْتَغْفِرَ له 


سَبْعِينَ مَرَهَ قلن يعفر أله لَه م4 [التوبة: ۸۴]". و من بر هفتاد مرتبه خواهم 
افزود. رسول الله له بر او نماز خواند كه الله اين آيه را 0 کرد: ولا 
صل عل أَحَدِ تلهم مات با ولا د تَقُمْ عل قبرو4[لتربة: ۳۸۴ 

اين يكى از موافقات عمر است يعنى مواردى كه الله ا با رای عمر 


آیه‌ای ۳ نازل كرده اسيتك: 
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له مه و و ه و و 2 دض 3 > ه 3 ر جر ا 
۰ 


«حَدثنًا منصور بن إلى مرَّاحِم حَدَثنًا ا نا 
غنم ان كال هن لحرن وال ی شرا مقر 


وهو ان نُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ- عنقا وخ ساروف قن وهاه لون از 
اا عند الكقن إن رید أن مد دق .سنن إن ای اض ابر ان ا 


ا ی الله وعند؛ شاه یف بح 


رت ره عَالِيَةٌ | و 0 عم ف درن مت ات ای / 
رسول اللّه E‏ اتيج حك فقال عم عم امك الله سک باه سول 
اللّهِ. فَقَالَ ر رسول الله تكلله: عبت من هَؤْلاء اللا سکن عنیی فلا سیفن 


3ے 


صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ 032 قالح کت EE‏ رسول ال ا دهد ثم قال 
رای نوات نش آهب ولاً ای سول له قن عم انت أَغْلَظ 
وأفكل من O‏ كيه قال وقول E E‏ 
امعم كمالك ا الا سك ا عر جك [صحيح مسلم لأبي الحسين 


۱- ترجمه: برای آنان جه آمرزش بخواهی جه آمرزش نخواهى [تفاوتی نمی‌کند]ء اگر 
- ترجمه: و هركز بر هیچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر قبرش مايست. 


عمر فاروق ذه ۴۷ 
مسلم بن احجاج النيسابوري کتاب فضائل الصحابة#» باب من فضائل 

«از سعد بن ابی وقاص ک4 روایت شده که گفت: عمر بر رسول الله جک 
اجازه ورود خواست در حالیکه نزد رسول الله پا زنانی از قريش بودند که 
با ایشان مشغول صحبت بودند و صدایشان به تكلم بلند بود. وقتی که عمر 
اجازه ورود خواست آن زنان بلند شدند و حجاب خود را درست کردند. 
رسول الله مک به عمر اجازه ورود دادند در حالیکه می‌خندیدند. عمر كفت 
یا رسول الله! الله شما را خندان گرداند (شادیتان را استمرار بخشد). رسول 
الله گر فرمودند: از اين زنانی که پیش من هستند تعجب کردم. وقتی که 
صدای تو را شنیدند حجاب خود را درست کردند. عمر گفت: يا رسول الله! 
حق اين بود که از شما می‌هراسیدند (و حجاب خود را رعایت می‌کردند) تا 
من. سپس عمر به آن زنان گفت: ای دشمنان نفس‌های خودتان! آيا از 
رسول الله 7 نمی‌هراسید و از من هراسانید؟ آنان گفتند: بلهء تو خشین‌تر 
از رسول الله عقو تسس : رسول الله سک فرمودند: ای عمر! قسم به کسی 
که جان من در دست اوست. شیطان تو را در راهی ملاقات نخواهد کرد مگر 
اينكه راهی غير از راه تو برگزیند». 

# اد 

١حدّثنا‏ عَقبة ند es E‏ جود یره بْنْ ماه 

تا عَنْ ان عَنِ ابن ۶ کم قال قال ع عمر: واففتا وا ري في تلاث: في مقَام 


إِبِرَاهِيمَ وف ا لجاب وف اا وا 0 


«از ابن عمر وتیل روایت شده كه عمر گفت: الله در سه مورد موافق من 


بود: در مقام ابراهیم» در حجاب و در اسرای بدر». 
KKK‏ 

«١حَدَّتَنَا‏ عل بُ خجر حَدَّنَه اٍسماعیل بْنُ جَعْةَ IEE TS‏ 
الب كله قال: م ا" هَذَا الْقَضْرٌ قَالُوا 
ا ین ری فَظئئث أَنْ أنا هو فلت ومن هو تقالوا غتر بن الاب 
[سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
باب في مناقب أبي حفص عمر بن ا لخطاب 445]. 

«از انس ذه روایت شده که رسول الله پا فرمودند: بر جنت وارد شدم 
(در شب معراج) که قصری از طلا در آنجا دیدم. گفتم: اين قصر برای 
کیست؟ گفتند برای جوانی از قريش است. گمان کردم که آن جوان من 
باشم پس گفتم: آن شخص کیست؟ گفتند: عمر بن الخطاب». 

KKK 
ا بن خْرَيْثِ حدقا عَل ی این بن اقد وین أن‎ 

عَبْدُ الله بن بُرَيْدَة قال سَمغث بُرَيْدَةَ يَقُولُ: َرَج رَسُولُ اله كله فى 
بَعْضٍ مَعازیه كلما انصَرَفَ جاءث جَارِيَة َو فَقَانَتثْ: یا نو اللّه إن كُنْتُ 
در ِن ردك الله سَالِمًا أَنْ رب ین يَدَيْكَ با اه وا 
له لة: «إنْ گنت ندرب فاضری ولا لا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ ا 
E‏ تعل غنتال ره قطرب فم َكَل 
يك ت اف ت استها م قَعَدَٺ علیه. فقال رَسُولُ الّه كلة: إِنَّ 
الان ات 2 SEE‏ 
وهی تَضْرِبُ ثم دَخَلَ ع وه تَطْرِبٌ كُمَّ دَخَلَ غفمان وهی تَضْرِبٌ فَلَمّا دحلت 
ا الف الدُفّ). [ [سئن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي کتاب 


0 


عمر فاروق ذه ۳۹ 


المَنَاقِبٍ عَنْ رَسول الله ل باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب4ه]. 

«از بريده#5* روایت شده که گفت: رسول الله مه برای جنگی خارج شدند 
و وقتی بازگشتند زنی سياه آمد و به ایشان گفت: من نذر کرده‌ام که اگر الله 
8 له[ به او كفتند: 7 
اين كار را انجام مده. او شروع به نواختن كرد كه ابوبکر داخل شد در حالى 
كه آن زن مشغول دف زدن بود سيس على وارد شد و آن زن همجنان 
مشغول دف زدن بود و عثمان وارد شد واو دف می‌زد سپس عمر وارد شد 
که و زن دف دا او زیر خود گذاشت وبر أن نشست. رسول الله له 
فرمودند: يا عمر! بدرستیکه شیطان از تو می‌ترسد. من نشسته بودم و او دف 
می‌زد و ابوبکر آمد و او دف می‌زد و على وارد شد و او دف می‌زد و عثمان 
وارد شد و او همچنان دف می‌زد يس وقتی تو آمدی او دف را رها کرد». 


KKK 
دتا ا امن بن بح رَد ود ريد بن خباب عَنْ خارجَة بْنِ عبد‎ 
e اله ی لیم بن رید بن ابت أ‎ 
ee الت گان هس‎ 


لا حَبَشِيَة تزفن وَالصّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: هيا عَائْمَةُ تال قانظری». فجنث 
نت ين عل منکب وول ولك جعت ریق التذكب إلى 
ا َقَال لى: ۳ شبعت أ شَبِعْت). الت فل ول ل ار مَرلّی 
عِنْدَهُ ؛ إِذْ طلع عه عْمَرُ قال ارف الاس عنها قَالَتْ فَقَالَ يَسُولُ الّه ل: «إِقّ 
ان ال شَيَاطِينِ البق وا فد قروا تق ا ال فَرَجَعْتُ). [سنن 
الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ سول الله كك باب في 


مناقب أبي حفص عمر بن الخطابك]. 


«از عايشه نا روايت شده که گفت: رسول الله رک لقو نشسته بودند که 
صداى بجدهايى را شنيديم. رسول الله و برخاستند و ديدند كه یک زن 
حبشى مىرقصد و كودكان اطراف او جمع شده‌اند. رسول الله له 
گفتند: ای عايشه بيا و نگاه كن پس آمدم و چانه‌ام را بر شانه رسول 
له گذاشتم و از بين سر و شانه ایشان به آن زن نگاه کردم. به من 
ایشان داشتم. تا اينكه عمر ظاهر شد و مردم از اطراف آن زن پراگنده شدند. 
رسول الله ا گفتند: می‌بینم که شیاطین انس و جن از عمر فرار 
می کنند. عايشه گفت: آنگاه بازگشتم». 

KKK 

٩‏ ۱ ۰ 9 ۰2 تب وغاير ای دقن 
خَارِجَة جه دن بك الله نار عن نافع عَنِ ان عُمَرَأَنَ ول اله كلد قَال 
ال اي الاسَلام با هَذَيْنٍ اليَجُلَيْنٍ إِلَيْكَ ی جهلِ 2 بعمَرَ بن 
الخَكّلاب). قال وگن كه له عم ۱2( [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى 
الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله ي باب في مناقب أبي حفص عمر بن 

«از 3 عمر نغ روايت شده كه رسول الله ب گفت: اللهم! اسلام را با 
احب اين دو مرد: ابی جهل يا عمر بن الخطاب عزت بده. گوید: احب اين دو 
برای او عمر بود». 

ابوجهل تا زمان موتش مسلمان نشد و بر عليه اسلام اقدام کرد ولی عمر 


یافت. جه قبل از هجرت و جه بعد از هجرت و جه بعد از وفات رسول 


عمر فاروق ذه ۵۱ 


الله ‏ عمر الفاروق 4ه موجب عزت اسلام بود و زمان خلافتش از دوران 


KKK 


9 سم و 


اد دنا ید بْنُ ار حَدَكَنا أَبُوعَامرِ الق حَدَئنّا خارجه بْنُ عَبّدِ اللّه 
و نارق عَنْ تفع عن اي من رَسُولَ الله کل قال: «إِنَّ الله جَعَلَ ای 
کک مر وقَلبه». وَقَالَ اب عْمَرَمَا رل بالتّایس N‏ ف تن 

و عُمر أو قال ابْنْ الاب فيه مَك خَارِجَة الا توَل فيه الْقُرْآنُ عَلَ ْو ما 
مرا [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَتاقب عن 
رَسُولٍ الله ب باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطابك]. 

«از ابن عمر تمد روایت شده که رسول الله جک گفت: بدرستیکه الله 
حق را بر لسان و قلب عمر قرار داد. ابن عمر گوید: بر مردم امر و حادثه‌ای 
رخ نمی‌داد الا اينكه درباره آن اظهار نظر می‌کردند و عمر نيز درباره آن 
اظهار نظر می کرد و قرآن نازل نمی‌شد مگر همانطور که عمر نظر داده بود». 


KKK 


ڪر 


ا بو کیپ حدثنا وش ب بُكَيْرٍ عن التطر أبي عْمَرَ عَن عكرمَة 
عَن ابن عبّاس أن التي كله قال: «اللَهم ۹ الاسلام E‏ ۲ 
بعمَرَ بي الخطاب)» قال فأَصْبَحَ فَعَدَا عْمَرُ عل سول الله كلل فاسلَم». [سئن 
I‏ 
مناقب أي حفص عمر بن الخطابك]. 

«از ابن عباس غد روايت شده که نبى 9 كفت: اللهم! اسلام را به ابی 
E E‏ 


الله ملک مه + آمد 9 اسلام آورد». 
KKK‏ 


EE‏ الثكة حدفنا عبد الك يق اوه الواسطن بو نب 
سق ع رت ب أي یف شمش 
جَابِرِ بن عَبْدٍ الله قالّ: قال عم عُمَدْ لاي بر يا خَيْرَ بَعْدَ رسول الله يله 
فقال بو بکر: آما ات إِنْ فلت داك ۰« 
طَلَّعَتِ المش عل رجْلٍ خَيْرٍ مِنْ عْمَرًا. [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی 
الترمذي» کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَشول الله يله باب في مناقب آي حفص عمر بن 
الخطابك4ك]. 


م۵ م2 


۳ ز جابر بن عبدالله 5ه روایت شده که گفت: عمر به ابوبکر گفت: ای 
خير الناس بعد از رسول الله واو ابوبکر گفت: تو اين را گفتی ولی من از 
رسول الله رک استماع کردم که می‌گفت: شمس بر رجلی بهتر از عمر 
طلوع نکرده است». 


KKK 
«حَدَّكَنَا مد ين الم حَدّكتا :عند الله دن دا د ود عَنْ اد بن زب عَنْ‎ 
یوب عر مد إن سبریق قال ما ان رجلاً بت فص أَبَا ڪر وَعْمَرَ يس‎ 
الى . [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى ال کتاب المتاقب عن‎ 
رَسُولٍ الل باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب 5ك].‎ 
«از محمد بن سيرين روايت شده كه گفت: گمان نمی كنم شخصى كه به‎ 


ابوبکر و عمر توهين نمايد نبى مالع را دوست داشته باشد». 
KKK‏ 


احَدَكَنَا سَلَمَةُ بن شَيپ» حدثنا المقري» عَن حَيْوَةَ بن شُرَيْح عَن بَحْرِ بن 
عَمروه عَن مشرّح بن هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بي عامر قال: قال سول اه :و ان 
ئ بَعْدِيِ لكان عْمَرَ بن افقظاب". [ [سنن الترمذي لحمد بن عیسی الترمذي» 


عمر فاروق ذه ۵۳ 
کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُول ال باب في مناقب أبي حفص عمر بن | خطاب تن ]. 
۳ ز عقبه بن عامر روایت شده که رسول الله 4 گفت: اگر بعد از من یک 


نبى وجود داشت او عمر بن الخطاب می‌بود». 
KKK‏ 


دتا علي بل حُجْرٍ حدثنا إستاعيل بن جَغْفرِ عن ميد مين عن أنين ان 
انيجي قال: : دَخَلْتُ الك فاد ا بقَصْرِ من دعب 5 قَقُلْثُ لِمَنْ هدا الْمَضْرٌ قَالُوا 
لاب من ترون فعتنث أى أذا هوق و من هو فَقَالُوا عُمر بْنُ اقطاب» 
[سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 


۳ ۷ 


باب في مناقب أبي حفص عمر بن ا لخطاب 445]. 

«از انس روايت شده كه نبى ۶ گفت: داخل جنت شدم و قصرى از 
طلا ديدم. كفتم: اين قصر براى كيست؟ كفتند: براى جوانى از قريش. كمان 
كردم كه آن شخص من هستم. گفتم: او كيست؟ گفتند: عمر بن خطاب». 

KKK 

احَدَكَنَا سَلَمَة بن قبیب حدثنا عَبْدُ الله بن تافع الصائغ حدثنا عَاصم بن 
ئ عْمَرَ العُْمَرِيّ عَن عَبْدِ الّه بني دیتار عَن ابن 6 عم قال: قال سول الله کلا: أ 
ول مَنْ تَدْمَقَ عَنهُ الازض ؛ م بو ڪر ثم مر ثم آني اهل البقِيع فَيُحْسَرُونَ 

E‏ حق أخقر N‏ سنن الترمذي لمحمد بن 
عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسول الله باب في مناقب أبي حفص عمر 
بن الخطاب ]. 

«از ابن عمر تن روایت شده که رسول الله واو گفت: اول شخصی که 
ارض برای او مىشكافد من هستم بعد ابوبكر بعد عمر و بعد اهل بقیع 
محشور می‌شوند بعد منتظر اهل مكه خواهم ماند تا مردمان بين الحرمین 


محشور شوند». 
KKK‏ 


و و مه 


١حَدَّتَنَا‏ ند بن حُمَيْدٍ الرازی حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الَفدوس حَدَّتَنا 
لاغتش عن نوی مُه عَنْ عَبْدِ الله بي سَلِمةَعَنْ غيبدة الا عَنْ 
کا ی مسغود أن الى كله َالَ: ايَظلُمُ لیم رجل من هل اند 
الع بو ڪر كُمَّ قال. (يَظلُمُ لیم رجل من أَهْلٍ ات فلع غمز. 
[سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَتاقب عَنْ سول الله ككل 
باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطابكك]. 

«از عبدالله بن مسعودكه روايت شده كه نبى و گفت: الآن مردى از 
اهل جنت وارد خواهد شد يس ابوبكر وارد شد. بعد گفت: الآن مردى از اهل 
جنت بر شما داخل خواهد شد كه عمر داخل شد». 

KKK 


۳ 


عن العام بْنِ حَوْمَبٍ عَنْ ماه عن ابن عباس قال لَمّا أُسْلمَ عْمَرُ رل 
جبریل فَقَالَ یا محمد لَقَدِ اسْتَبْهَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ پاسلام عُمَرَا. [سنن ابن ماجه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعى» كتاب فضائل أصحاب رَسُول الله ل باب 
فضل عمرتك]. 
«از ابن عباس ید روایت شده که گفت: وقتی عمر اسلام آورد جبريل 
KKK‏ 


عمر فاروق ذه ۵۵ 


احَدَكَنَا پنتاعیل بْنُ َي الليئ آنباتا داد بن عَطَاءٍ المَدیی عَنْ 
ی ل ا فل 
قال َسُول ال ا و ار رل 
ید كرو د ةم 1 مام 1 
کتاب فضائل أصحاب رَسُول الله اة باب فضل عم 

«از ابی بن كعب#ه روایت شده که رسول الله بل گفت: اول کسی که 
ی LG‏ بر او سلام می کند عمر 


KKK 


همم و مو وله ۳ 012 


احَدَّكَنَا مد ْنُ عْبَيْدٍ الْمَدِيِيٌ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجَشُونَ. حَدَّني 
رن بْنُ خالد» عَنْ هام دق غ ررر عن آبیه عَن عا قالث: قال رول 
الله :للم أعِر آلاسلام بعمر بْنُ الاب خَاصّةًا. [سنن ابن ماجه لأبي عبد 
الله محمد بن یزید الربعی» کتاب فضائل آصحاب رشول اللا كه باب فضا 

عمرَ]. 
«از عائشه تیا وایت شده که رسول الله مس موه گفت: اللهم! اسلام را به 


عمر بن خطاب عزت بده». 
۷ ۷ 


9 


١حَدَّتَنَا‏ عل بن خم اا اقا ا 
عَْدِ ال بل سَكَمََ قله سیفث علي فول: یرالاس بعد لول اه نآ 
بر َير الگا بَعْد ابي بر غمّره. [سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن 
يزيد الربعي» كتاب فضائل أصحاب رَسُول اله باب فَضْلٌ عُمَرَ ]. 


«از بن ابی طالب وایت شده که گفت: بهترین مردم بعد از رسول 


KKK 


1 دد تتا عَبد الأعل عن عَنْ غم رن‎ EES 
4 عَنْ ضیف بن امارث عَنْ أَبى در قال سمعث رسول الله‎ 0 
يَقُولُ: لت الله وضع اش عَلَ لِسَانِ عْمَرَ يَقُولُ ه. [سنن ابن ماجه لأبي عبد‎ 
الله محمد بن يزيد الربعي» كتاب فضائل أصحاب رَسُول الله كه باب فضل‎ 
عم‎ 
«از ابوذر روایت شده که رسول الله ا گفت: الله حق را بر لسان عمر‎ 


قرار داده‌است که با آن سخن می‌گوید». 


عنمان ند 


«قال السبي عة: ١مَنْ‏ بر بر رومة له ات َحَفَرَهَا غنمان. وقال: ١مَنْ‏ 
یه و قله انز فَجَهَرَهْ غثمان!. [صحيح البخاري لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» کتاب المناقب. باب مناقب عثمان بن عفان» أي 
عمرو القرشي 5 ]. 

«نبى ی فرمودند: هركس جاه رومه را حفر كند (بخرد) مستحق جنت 
است. يس عثمان آن را حفر كرد (خريدارى كرده و وقف مسلمين نمود). و 
همجنين فرمودند: هركس سياه عسره (براى جنگ تبوک) را تجهيز كند 


جنت براى او است. يس عثمان آن لشكر را تجهيز كرد». 
KKK‏ 


الت كل لا تفیل باي ڪر أحَد 2 غر كه غفتات ف ارك أضحابَ 
الیک لآ مْفَاضِلُ هم [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشی 4]. 
«از ابن عمر كفا روایت شده که گفت: ما كشن را (از اصحاب رسول 
لله جلة) با ابوبکر مساوی قرار نمی‌دادیم و بعد از او عمر و بعد از او عثمان 
را (درباره آن‌ها نیز کسی را مساویشان قرار نمی‌دادیم). سپس از اصحاب 


رسول الله ا کسی را بر دیگری فضل و برتری نمی‌دادیم». 
KKK‏ 


«حَدَنتّا موی بن ن ٍسماعیل دنا أبن عون كنا 00 ِ هو ان 
مت فال اه رح مَنْ هل یضر حَجٌ ابیت فَرَأى 5 وما لوا فقال من 
lS‏ ك عر 


قال يا ابن غتر ای یلاق عَنْ یم فحَدئیی هَل کفلم أَنّ 2۶ مان فر یم اخٍ 
قال تعم. قال تَعْلَمُ ان تیب عن بَدْرِ وم بَشهذ قال تعم. قال تعْلَم أنه کیب 
عَنْ بََْةِ الرضْوَانِ فم يَشْهَدْهَا قال َعَم . قال نله ل غم تعال اب 


3 يه > و و 


لت اما رار یرد فأَهْهَدُ ائ الله عقا عَنْهُ وغفر له وأا تیه عَنْ بذ 
ند ۰ نشول هه وَكَانَتْ مَریضةه فَقَالَ له وَسُولُ الله که «إنَّ 
جر رجل مِمَنْ سهد ندرا وَسَهُمَهًا. وما ففينة عن تمه وان لو گان 
عد يتن مَكة ین فتاه َجَعَكَهُ مَكَاَهُ قَبَعَتَ رسول اله اه عَفْمَانَ وَكَانَتْ 
یه اه مان بل مَك تقال رسول الله لله بِيَدِه الْيُمْئى: 
E‏ فصت فَصَرَبَ بها عَلَ یو فّال: «هزه لِعْثْمَانَ). ققال له ابن عُمَرَ ۳ 
اذْهَبْ بها الا مَعَكَ). [صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» أبي عمروء القرشي]. 


9 2 


1 


«از عثمان بن موهب روايت شده كه كفت: مردى از اهل مصر (يزيد بن 
بشر السكسكى يا العلاء بن عرار) براى حج آمده بود كه ديد عده‌ای (در 
جايى) نشسته‌اند. كفت: اينها جه كسانى هستند؟ كفتند: آن‌ها از قريش 
هید آو كفك زرك و شته آن‌ها کیست؟ كفس یله دن عم اد 
گفت: يا ابن عمر! من درباره امری از تو سوال می‌کنم يس پاسخم گو. آيا 
ف فان | که ,عتمان دن زور الخد فزار كرد؟ امن غم گفت: بل او گفت: آنا 
مىدانى او در جنگ بدر غايب بود؟ ابن عمر كفت: بله. او گفت: آيا مىدانى 


در بيعت رضوان نيز غايب بود و در آن حضور نداشت؟ ابن عمر گفت: بله. او 


عنمان ذا ۵۹ 


گفت: الله اكبر. ابن عمر گفت: پیش بيا تا برايت مشخص سازم (علت اين 
وقايع را). درباره فرار او از احد يس من شهادت می‌دهم كه الله او را بخشید 
و مغفرت کرد (طبق آيه: إإِنَّ آلذین تلا منکم یوم العّی أمعان إِنَمَا 
متیر سر کو ص 0 و م 

ر اال هتقفن ما كر ولد عة الله عم إن اله عر 
حلیم ©4 [آعمران: ۱]۱۵۵. اما غیبت عشمان از جنگ بدر به اين دلیل بود 
كه دختر 0 الله له كه همسر او بود (در آن زمان) مریض بود پس 
۳ بدر من كرده باشد. اما درباره غيبت أو ا ۹ اگر 
aT N Ty‏ 
و بيعت رضوان بعد از رفتن عثمان ن به مكه واقع شد. پس رسول الله سل با 
اشاره به دست راست خودشان گفتند: اين دست عثمان است و با دست 
چپ خود به دست راستشان زدند و گفتند: اين بيعت برای عثمان است 
يس ابن عمر به آن مرد مصری گفت: الآن برو با آنچه نزد توست. (از اين 


معلومات)». 


KKK 


هه 


احَدَتنى اخم ب قییب بن سَعِيدٍ ال حَدّكَ ابي عن وئس قال ان 
الغيزق غزو؛ آمْ ید الّه دع كوف اق لماز اه 
وَعَبْدَ الزن بى الاس بن عبد بغوت قال ما ینتم أن کلم 


1۱ 0 
۱ 


١ 
۷ f 


١‏ - ترجمه: «كسانى از شما در روزى كه دو گروه به هم رسیدند» روى گرداندند» جز اين 
نیست که شیطان [به کیفر] بخشی از دستاوردشان. آنان را [از جاى] لغزاند. و به 


راستی خداوند آنان را بخشيد. بی گمان خداوند آمرزنده بردبار است ». 


2 


نتان لاد الرلید قد اهر الاس ف فعض بان عق عنم ۱ 
تراد عرو حي مزل رن 7 
E‏ تلد جات 3 َرَجَعْتُ إِلَيْهُمْ لد جَاءَ نَم 
شمان قأكية: فقال: ما نكت قلف إن الله لم 
باق ول عَلَيْهِ الکتاب» وَكُنْتَ من اسْتَجَابَ لِلّه وَلِرَسُولِه اجر 
الْهِجْرَتيْنِه وصحبت رَسُولَ الله له ریت هَدْيَهُ وقذ کر الاس فى من 
الوَليڍ. قال: أَدرَكتَ رو انه ڪھ قُلْتُ: لا وَلَحِنْ خلص بل مِنْ علیه 
يَخْلْضُ لى الْعَذْراء فى سترها. قال ما بَعْدُ فان 9 9 
فکثث مِمّنِ اسْتَجَابَ لله ولرشوله وَآمَنْتُ بما مت ب وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتيْنِ نا 
فلت» وصحبْث سول الله ل وَيَايَعْتَهُه فَوَاللّهِ ما عصینهُ ولا عشَفنه حى 
وف الک ع بو تسر مِذلك كم غمز مذلك كم انششیفخه تلئس لى د ا 
قل ای لم فلث بق. قال َمَا هذه الأَحَادِيتُ ای ی عن ماما 
سو ايه أَنْ 
اة تَمَانِينَا. [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إساعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» أبي عمرو القرشي]. 
«از عبيدالله بن عدی روایت شده که مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن 
اسود به او گفتند: جه جيز تو را منع می‌کند که با عثمان درباره برادرش 
وليد صحبت کنی که ناس درباره او زياد می‌گویند. پس وقتی عثمان برای 
صلات خارج شد قصد او کردم و گفتم: من تقاضایی از تو دارم و آن نصیحتی 
برای توست. گفت: ای مرء من به الله از تو تعوذ می‌جویم. پس منصرف شدم 
و مراجعت کردم تا اينكه رسول عثمان آمد و نزد او رفتم. او گفت: نصیحت 
تو چیست؟ گفتم: الله سبحانه مد را به حق فرستاد و بر او کتاب 


عثمان ذا ۶۱ 


نازل كرد و تو از اشخاصى بودى كه الله و رسولش را استجابت كردى و دو 
e‏ 
الله مک 1 درک کرده‌ای؟ گفتم: خی 000 باكره در 
شوقن رستفه اش او کشت أا اتف الله مخ لو زايد حق عونت كرت 
و من از اشخاصی بودم که الله و رسولش را استجابت کردم و به آنچه بدان 
مبعوث شده بود ايمان ن آوردم 9 كما کفتتین دو هجرت انجام دادم 9 
همصحبتى رسول الله بل کردم و با او بيعت نمودم. والله كه از او عصيان و 
به او خیانت نکردم تا اينكه الله عزوجل او را وفات داد بعد با ابوبکر نيز 
چنین بودم و با عمر نیز چنین بودم تا اينكه به خلافت رسیدم. آيا برای من 
TT‏ ان وه O‏ ی ی 
کردی درباره او إن شاء الله حق را اجرا خواهيم كرد. بعد على را دعوت كرد 
KKK‏ 


e‏ ته عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمُرو بن 
yS‏ ۱ ۲ 


729 


ی ل ا ين ا ےی کے 


جر ی ل ية كن إل جل بغي بدا 
قث عَلَيْه لا رایع ی آصیت. قال نی لََائم و 
GN EE‏ سح حَقَّ إِذَا لم یر فين 


35 احادیث در فضائل خلفای راشدین 


MCS‏ راخ أو و ذَّلِكَه فى الرَكْعَةٍ 


0 0 
ER 


لول ئی 1 مع الكّاسشء قَمّا هو هو الا ان 52 EEE‏ يَقُولُ ی ا ا 
.ین مك فا للع پگ الق ل E‏ 


ےے 7 


اه ES EA ٩‏ 
كل من التشليين» طرخ عليه بر را لما لالخ أ اور تفه 
وتتاول عْمَرُ ید يڌ َب ارم بْنِ وف ده قمن ی غمر مذ رَأَى الى 
ری وا تواج الْمَسْجِد هم لا یدرون غَيْرَأَنّهُمْ قذ َقَدُوا صوت عُمَرَوَهُمْ 
يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَانَ ال فص د بهم عَبْدُ ان صلا حَفِيِقَةَ فا 
انْصَرَقُوا. قال یا اه ْنَ عَبّایں» انْظرْمَنْ قتلیی. فَجَالَ سَاعَةَ ع ثم جات فقال غلا 
یر قال الصََّعُ قال نَعَمْ تَعك قال قائلة له كه آموث به مد وكا اد ينه 
یی لم ل مدت بد ری انلام قد کت انت وه نآ 
ا مييتة کات (الْعبّس) أَكْتْرَهُمْ رَقِيقًا قیّا. فَقَالَ إِنْ شِئْت فَعَلْتُ. 
ی ن شفك نت فتاه قال كَدَبْتَه بَعْدَ ما تکلنوا پلسایکن وصلرا سکم 
وَحَجُوا حَجََكُمْ قاخثمل لل بَدْتهِ انشا مه وق کاس آم هم مب 
بل ينه قال رل لا باس وال یفول: أَحَافُ عَلَيْه ا بي 0 
تعرخ من جوف مق بل نقرنه كحرج ین جزجه و 
فا عله وجَاء الاس تنتوق عله وا يكل ماب كقال ار 


الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله 1 من صُحُْبَةِ رَسُول الله 6 رقم فى 00 ما مد 


عَلِمْتَ» ثم وَلِيتَ فَعَدَلْتَ» نم شهادة. و يه 
كَلَمّا أذ E‏ ا ل وُدُوا ع الْغُلآمَ قَالَ ابْنَ 0 


رب فَِنّهُ اى لقوبات وَأ ری با عَبة اه ف مر انز ا ین 
لین E‏ َو قال ان وق له مال آل عم م 


عشمان ذه ۶۳ 


0 12 تاه رل ع ا 16 85 هَدَا اال یه إلى عم 1 
الْمُؤْمِنِينَ قَفْل د يقرا ی عُمَرُ السلا لا فل آییز الْمُؤِْيينَ. بل اد 
لیر لنوت آییره وق قف ون م بخ اقظاب أذ یدنم صَاحِبَي 
با فَوَجَدَهَا از يقرا لك یل جر 
ب ااب السلا ویستان أن یدقن مَعَ م صَاحِبَيْه فَقَالَتْ 5 
د ارت به اليم على كفيى. فََمَا بل قیل هد هد ود 
اك قال ارقَعُونی EAN E‏ ا ا 
الْمَؤْمِنِينَ آَذت. قال اند يي ما ان ین َء أَهَمٌ إل من ذلك فَإِدَا 
ی فاخیلون ثم ملم تقل این عم بُمْ اقظاب نآ و 
الطرن وَإِنْ دی ردو لى مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ. جات أ مین حَفْصَةُ 
وَالنَمَاءُ ا لبن فيا فلما ركاه متا تفت كاه 3ك هت كاف 
راشان الالء وت داخلاً هم ۰ قسیغتا بُكَاءَهَا ین الدَاخْلٍ. فَقَالُوا: 
أَوْصٍ یا یر انیت اسْتَخْلِفُ. قال ما أَجد أََق بدا الم رین هَولاء الكمَرِ 
آر لفط الذي توق سول اللّهِ 4 وَهْوَ عَنْهُمْ راض. عَلِيّا وغنمان 
لیر ولح وسَغدا وَعَبْدَ الم وقال یهد کم عبد له بْنُ عْمَرَ ویس 
1 َه من الم ىء -كميئة عفر لَه ان eT‏ 
هه یسک نال عر له عن عجر لا ال وال آرمی 
RE‏ ین دی بالْهّاجریی نالرت أن يَعِْفَ لَهُمْ حَنَهُم ویتقظ لیم 
خحُرْمَتَهُه و بالأنضار کیره این رو ارا 
یل ین خینهن رن الى ع شین وص يأل لنضار خر 
رده الاسلام» وَجْبَاةُ الال وَعَيْظ الْعَدُقٌ وَأَنْ لا يُوْكَدّ منهم الا مَضْلْهُمْ عَنْ 


5 


3 


رضاهه ره بالاغراب عَبرّه فان هم َضْلُ مرب وَمَاكَهُ الإشلام أن بح 
من حوانثی أمْوَلِهِمٍ ورد عل فقرائهن» ا بِذِمَةٍ اله وَِمَةٍ رنوله که آن 
وق يم بیجن ون یال من وَرَائِهِم »ولا يُحَلَمُوا إلا طاقته. فلا فیض 
خرجتا به انظلفتا تنیی فسلم عَبْدُ الله : N IRE‏ 
الاي قالث أذ جلو قاذ فَوْضِعَ لد سا وار براه 
اجْتَمَعَ هَو هَؤْلآءِ الرَمْظء فَقَالَ عَبْدُ البّْمْنِ اجعَلوا مرك ال تلاو منگم. فَقَالَ 
الريَيْرُ قَدْ َد جَعَلْتُ أَمْرى إل ع*. َمَال طَلْحَةٌ قَدْ e‏ إل غفمَان. ول 
فد قد جَعلث أَمْرِى إل عَبْد الرَْمَنِ بن عو ِ ل ل 
كيرا ین هَذَا مر مَتَجْعَلهُ له وَاللَهُ عَلَيْ عليه والإنلآم لَيَنظرن 
تَفْسِه. كان قَقَالَ عَبْدُ الرَمَنِ أَقَتَجْعَلودَهُ لل وال َه عكَ أَنْ 00 

عَنْ أَنْصَلِكُمْ فالا عنم اح ید أَحَدِسِما فقال لَك قرب ةٌ مِنْ رسول الله كل 
لدم فى الاسلام ماد عَلِمْتَ» لته عَلَيْكَ لين أَمَرْئُكَ نياف ول ام 
عُتْمَانَ لسع :وا ا 
ال ارم يَدَكَ یا عُثْمَانُ. فَبَايَعَهُ قَبايع له عل و الّار قَبَايَعُوةا. 
[صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب المناقب» باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان]. 

«از عمرو بن ميمون روايت شده كه كفت: عمر بن الخطاب» را چند 
روز قبل از اينكه در مدينه مجروح شود رؤيت كردم كه بر حذيفه بن يمان و 
عثمان بن حنيف مىكفت: كار را چگونه انجام داديد؟ آيا خوف داريد كه بر 
ارض (سرزمينى كه عمرء آن دو را براى اخذ خراج و جزيه ارسال كرده بود) 
خراجى كرفته باشيد كه در طاقت آن (مردمان آن) نباشد؟ آن دو كفتند: 
خراجی برای آن‌ها وضع کردیم که در طاقتشان باشد. گفت: آیا بر آن‌ها 


عنمان ذا ۶۵ 


خراجی وضع کردید که خارج از طاقتشان باشد؟ آن دو گفتند: خیر. گفت: 
اگر الله مرا سلامت دارد به بیوه‌های اهل عراق رسیدگی می‌کنم تا به مردی 
غير از من احتیاج پیدا نکنند. يس بر عمر چهار روز نگذشت که مجروح شد. 
من در صف صلات فجر قائم بودم و جز عبدالله بن عباس در آن صبح بين 
بایستید! و وقتی که بين مصلین خللی نمی‌دید به صلات تکبیر می‌گفت و 
شاید سوره یوسف يا النحل يا مثل آن‌ها را در ركعت اولی قرائت می کرد تا 
مرا اين سگ (ابولؤلؤ مجوسی ملعون). ضربه زننده با خنجر دو سویه حمله 
کرد و عبور نمی کرد الا اينكه بر چپ و راست ضربه زند كه موجب مجروح 
از مسلمین مشاهده کرد برنس (نوعی لباس) خود را بر روی او قرار داد و 
عوف را گرفت و او را پیش آورد. آن عده که در عقب عمر در صف بودند 
ماجرا را دیدند ولی نواحی مختلف مسجد درایت نکردند که جه شد غير از 
عبدالرحمن برای مصلین صلات خفیفه‌ای خواند. وقتى از صلات منصرف 
آمد و گفت: غلام مغیره. گفت: آن صانع؟ گفت: بله. گفت: الله او را بکشد 
انجام نگرفت. تو و يدرت دوست داشتید که کفار عجم در مدینه زياد شوند و 
عباس مملوک بیشتری از آن‌ها داشت. او گفت: اگر بخواهی آن را انجام 
به لسان شما تكلم کردند و به قبله شما صلات خواندند و حج شما را انجام 


۶۶ احادیت در فضائل خلفای راشدین 


دادند؟ عمر به بيت خود حمل شد و ما در معيت او رفتیم. گویا که مردم 
مصیبتی قبل از آن روز نديده بودند. قائلى می‌گفت: مشکلی نيست و قائلى 
مىكفت: بر او خوف دارم. برای او نبيذ (نوعى نوشیدنی قبل از اينكه به 
خمر تبدیل شود) آورده شد كه آن را نوشيد ولی از بدنش خارج شد. بعد 
برای او شير آوردند که آن را نوشيد ولى از جراحتش خارج كرديد پس 
دانستند که او وفات خواهد كرد. بر او داخل شديم و ناس نيز می‌آمدند و بر 
او ثنا می‌گفتند. رجل جوانى آمد و گفت: يا امیرالمومنین! بشارت بده به 
بشارتی که الله برای تو داده است از هم صحبتی رسول الله ا و آنچه در 
اسلام انجام داده‌ای. بعد به خلافت رسیدی و عدالت کردی و بعد از آن نیز 
شهادت. گفت: دوست دارم که اين موارد نه عليه من نه برای من باشد. 
وقتی آن جوان می‌رفت |زارش به ارض می‌خورد. عمر گفت: آن جوان را 
بازگردانید. گفت: ای پسر برادر من! ثوبت را بالا ببر که تمیزتر برای ثوب تو 
باشد و با تقواتر نزد رب تو. يا عبدالله بن عمرا نظاره كن که بر من چقدر دين 
اماع او محاسية کرد که هشعان و شش هزار شد. گفت؛ این دین از وال 
آل عمر ادا شود والا از بنى عدی بن کعب تقاضا كن والا از قريش تقاضا كن 
و بر غیرهم مطرح نکن. نزد ام المؤمنين عائشه برو و بگو: عمر بر تو سلام 
دارد. نكو امیرالمومنین زيرا امروز بر مؤمنين امير نیستم. به او بگو: عمر بن 
الخطاب از تو اجازه می‌گیرد که با دو دوستش (رسول الله بل و ابوبکر 
الصدیق «4) دفن شود. ابن عمر سلام کرد و اجازه كرفت و بعد داخل شد که 
عائشه را نشسته و گریان یافت. ابن عمر گفت: عمر بن الخطاب بر تو سلام 
می‌فرستد و اجازه می‌خواهد که در كنار دو دوستش دفن شود. عائشه 
گفت: آن (مدفن) را برای خود می‌خواستم ولی امروز آن را برای عمر 
هه كذازة .وق ان مشر این داه يق ام ات كد یاشفا عمد 
كفت: مرا بلند كنيد و مردى براى تكيه دادن به او كمك كرد. كفت: جه 


عثمان ذه ۶۷ 


شد؟ كفت: آنجه دوست داشتى يا اميرالمؤمنين! او اجازه داد. كفت: الحمد 
لله جيزى برای من اهم از اين امر نبود. وقتى مُردم مرا حمل كنيد و بعد به 
او (عايشه وا ) سلام بده و بگو: عمر بن الخطاب اجازه می‌خواهد (برای 
دفن) يس اگر اجازه داد مرا داخل كنيد و اگر قبول نكرد مرا در مقابر 
دیدیم بلند شدیم و او داخل شد و زمانی نزد عمر گریست. بعد رجال اجازه 
خواسته و داخل شدند که ما صدای گریه از داخل شنيديم. گفتند: يا 
امیرالمومنین! بر خلافت وصیت کن. گفت: من احدی را برای اين امر از اين 
نفرات احق نمى بينم. . اشخاصی که رسول الله مرک وفات کرد در حالی که از 
آن‌ها راضى بود. يس اسم برد: على و عثمان و زبير و طلحه و سعد و 
عبدالرحمن. او كفت: عبدالله بن عمر شاهد شماست و در اين امر (خلافت) 
براى او جيزى نيست. يس اكر امر خلافت بر سعد (بن ابى وقاص) افتد او بر 
نكردم. عمر گفت: خليفه بعد از خودم را به مهاجرين اولين وصيت می کنم 
كه حق آنها را شناسد و حرمتشان را حفظ كند. و او را وصيت می کنم به 
نيكويى با انصار. كسانى كه در مدينه سكنى داشتند و ايمان در دلهاى آنان 
او را وصيت می کنم به نيكويى با اهل امصار (بلدان اسلامى) که آنها عون و 
موجب غيظ عدو هستند و اينكه (براى خراج) از زيادى اموال آنها و با 
عرب و ماده اسلام هستند (بر اسلام جمع و موجب نصرت آن شدند) و اينكه 
TT e‏ رسول الله ا هستند 


۶۸ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


که بر عهدشان وفا کند و در ورای آن‌ها قتال نماید (از آنان حمایت نماید) و 
بر آنان تکلیف نکند الا به مقدار طاقتشان. وقتی عمر وفات يافت او را خارج 
کردیم و پیاده رفتیم. عبدالله بن عمر سلام کرد و گفت: عمر بن الخطاب 
اجازه می‌خواهد. عاتشه گفت: او را داخل كنيد كه او را داخل کردیم و در 
كنار دو دوستش قرار دادیم. وقتی از دفن او فارغ شدیم آن رهط (گروه بين 
سه تا ده نفر و در اینجا شش نفر) اجتماع کردند. عبدالرحمن گفت: امرتان 
را بر سه نفر از خودتان قرار دهید. زبير گفت: امر خود را بر على قرار 
می‌دهم (به نفع او رأى می‌دهم). طلحه گفت: امر خود را بر عثمان قرار 
می‌دهم. سعد گفت: امر خود را بر عبدالرحمن بن عوف قرار می‌دهم. 
عبدالرحمن گفت: کدامیک از شما دو نفر (علی و عثمان) از اين امر دست 
می كشيد تا امر تعیین خلیفه را به او بسياريم تا الله بر او رقیب و اسلام بر او 
خاک اشن" نا انكف" اتل ته اتاب كدد؟ شام فاق وع 
ساكت ماندند. عبدالرحمن كفت: آيا اين امر را بر من قرار مىدهيد تا در 
اتخات افضل هما کوتاهی نكت ؟ آن :ذو کفعند: بلی. نس دشت یکی از آن 
دو (علی) را كرفت و گفت: برای تو قرابت رسول الله يلك و قدم در اسلام 
است. بر الله قسم می‌خوری که اگر تو را امر کردم عدالت کنی و اگر به 
عثمان امر کردم بشنوی و اطاعت کنی؟ بعد با دیگری (عثمان) نیز خلوت 
کرد و همین مطالب را به او گفت. وقتی از هر دوی آن‌ها میثاق كرفت 
گفت: دستت را بلند کن‌ای عثمان. يس با او بيعت کرد و على نيز با او بيعت 
کرد و اهل الدار نیز وارد شده و بيعت کردند». 


KKK 


احَدَكََا عَبْدُ اه ِن عَبْدِ القن أ e‏ 


E‏ ا 


ید الله بن عَمْرِو عن وید هو ابن أبى أَيْسَةَ عن أ ی لِسْحاق عَنْ ابی عَبْدٍ 
رن السُلنَ قال ما خصر غنمان ضرف عَلَيْهمْ قَوْقَ دارهم قال أَدَكُركُمْ 


عشمان ذه ۶۹ 


له هل تَعْلَمُونَ أنّ جراء جين اْتقَصَ قال رَسُولُ له «انْيْتْ چراء فَلَيْسَ 
عَلَيْكَ ات أَوْصِدَّيقٌ أَوْ شَهِيدًا. ا زر كال اد ا 
أذ ونوك اذه E E RT LE‏ الاش 
جهدون یرون فزت ذلك خیش الوا َعَمْ. ثم قال زف بالنّه هَل 
تعلو أن بأر زومة آم طن یشرب منیا دا بقتيقابفلها تجعللها 
للع وَالْمَقِير ابن السَبیل قَانُوا منم وَأهْيَاءُ عَدَّدَهَاه. [سنن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله باب في مناقب 
عشمان بن عفان وَلَهُ کیان یال و عمرو وَأَبُو عَيْد ال 

ای یال یه الم خ وان هی که کت رف ان باط 2 
شده بود بر بام منزلش رفت و گفت: شما را به الله سوگند می‌دهم آیا 
می‌دانید وقتی که حراء لرزید رسول الله رل فرمودند: ثابت باش‌ای حراء که 
بر روی تو جز نبی و صدیق و شهید نیست؟ گفتند: بله (می دانیم). گفت: 
ا ا وا جا عير د و 
رسول الله ی فرمودند: هركس نفقه‌ای دهد مقبول باشد؟ در حالى كه 
مردم در اين جنگ به مشکل افتاده بودند و من اين سياه را تجهیز کردم؟ 
تعد باه کف كما زا نيه اکن میاه ابام ا هركس ا جاه 
رومه آبى مىنوشيد بايد قيمت آن را نيز يرداخت مىكرد كه من آن را 
خريدم و برای غنى و فقير و ابن السبيل وقف كردم؟ گفتند: بله. مىدانيم. 
وبه همين ترتيب مواردى ديكر را ذكر كرد». 

KKK 

«حَدَكَنا و ورعة حدقا ان : بْنُ شر حَدَّتَنَا 2 عم بْنُ عَبّدِ الْمَلِكِ عَنْ 

قا عَنْ ایں بْنِ مال قال ما مر سول الله بیع 0-0000 كاذ 


بن عَذَّانَ رسول سول ال له إلى أَهْلٍ مَكَةَ قال قبایع الكَاسَ قال فقال رسول 
اللّه کل «إِنَّ مان فى حَاجَة الله وَحَاجَة رسوله). مر باخدی يديه ه عَلّ 
الأَخْرَى فَكَانَتْ يد رسول الہ کی لِعْثْمَانَ حيرا من دف ایهم [ 
الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» كتاب الْناقب عَنْ رَسُولٍ الله كل باب في 
مناقب عثمان بن عفان ڪه وَلَهُ کیان قال و عمرو وَأَبُو عَبْدِ ال 

«از انس بن مالك روايت شده كه كفت: وقتى رسول الله بل امر به 


بيعت رضوان نمودند عثمان بن عفان فرستاده رسول الله ا به سوى اهل 
مكه بود. مردم با رسول الله وة بيعت كردند. ايشان فرمودند: بدرستيكه 


دست ديكر زد. دست رسول الله عالق در اين بيعت جايكزين دست عثمان 


بود». 
در 
ا بو شام لقاع يعد حَدَّكَنَا تا یی ين اليَمَان عن شيخ من بی بی زهرة 
ع یه نی اب تفت عُْبَيْدٍ الله قال قال 
الى ككل یل تین رَفِيقٌ ورفیقی يَعْنى فى اة غنمانا. [ سنن الترمذي لمحمد 


بن عیسی الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَسُول الله يك باب في مناقب عثمان بن 
عفان ڪه وَلَهُ کیان بقل و عَمْرو وَأَبُو عَبْدِ ال 
«از ز طلحه بن عبيدالله روايت شده كه رسول الله اة گفت: برای هر نبى 


رفيقى است و رفيق من در جنت عثمان است». 
KKK‏ 


عنمان ذا ۸ 


7 تب ص 


ی تا 0 ال ار 
با نم موی لال مان حَدَتَنا لْوَلِيدُ نز یوقم عن تقر ی ا عن 
فوا خا ل نيت ايه 4 موف عل جد جَيْشٍ الْعْسْرَةِ قَقَام 
ا ل الله ع مائة بَعِير مر ليها كايا فى سيبل 

م حص عل انس ققام عفان بن عفن قال یا ر سول اللّهِ ع مائتا 
یر باکت وأا ى یلد ا حص عاجش ققام غفتان بن ۳ 
عمان فقال با منوا ده بر خلایها وَأَقْتَاًِا فى سبیل اللّه. 
GEE‏ ول شراک عاام نعو ينه 
هَذِهِ ما عل عَتْمَانَ مَا عمل بَعْدَ هذوا. [سئن الترمذي لمحمد بن عيسى 
الترمذي كتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله باب في مناقب عثمان بن عفان ذه ول 
نان یال آبو عَمْرٍو وَأَبُو عَيْدِ ال 

«از عبدالرحمن بن حباب روایت شده که گفت: شاهد بودم که نبى 7 
بر جيش العسرة مؤمنين را به کمک دعوت می کرد که عثمان بن عفان بلند 
شد و گفت: يا رسول الله! من صد شتر با تمام تجهیزات آن فى سبیل الله 
می‌دهم. بعد رسول الله مومنین را بر تجهیز اين جیش دعوت کرد. 
دوباره عثمان بن عفان برخاست و گفت: يا رسول الله! من دویست شتر با 
همه تجهزات آن فى سبیل الله می‌دهم. مجددا رسول الله اة مسلمین را 
بر تجهیز جيش دعوت کرد كه عثمان بن عفان برخاست و گفت: يا رسول 
الله! من سيصد شتر با تمام تجهیزات فى سبیل الله می‌دهم. رسول الله وا 
را ديدم که از منبر يايبن می‌آمد و می‌گفت: بعد از اين عثمان هر آنچه انجام 


دهد ضرری بر او نخواهد زد. بعد از اين عثمان هر آنجه انجام دهد ضرری بر 
او نخواهد زد (یعنی کفاره ذنوب او خواهد بود)». 


۷۲ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


KKK 


«حَدَّكََا ین ا E‏ ۳ اقع الم حَدَّنَنَا مر مره بْنْ 
ا ل 
تن بن سَمُرَةَ عن عَبّدٍ رن بن سَمُرَة قال جَاءَ عُفْمَانُ إل الكو 6ه بالف 
ديار قَالَ الحَسَنُ بْنُ راد قع وان فى موضع آحَرَ ین كَِانى فى كُمّهِ جين جر 
خی الهبرع و 1 َتَثَرَهَا فى حجرو. قال عَبْدُ لخن ری ث الى که یلا فى 
000 «مَا صر عُْمَانَ مَا عَیل بَعْدَ الوم مَرَتَيْنِ». [سنن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله ككل باب في مناقب 
عشمان بن عفان وَلَهُ كيان یال و عمرو و و عَيْدِ الله]. 

«از عبدالرحمن بن سمرهفهه روایت شده که گفت: وقتی نبی در حال 
تجهیز جيش العسرة بود عثمان با هزار دینار نزد نبى يله آمد و آن هزار 
دینار را در حجره پخش کرد. عبدالرحمن گوید: نبى يلك را ديدم که آن 
دنانیر را در حجره‌اش جمع می کرد و می‌گفت: هرجه عثمان از امروز به بعد 
انجام دهد به او ضرری نخواهد زد. و اين را دو مرتبه گفت». 

KKK 


حَدَّكََا عَبْدُ اماب ال حَدَّكَنَا أَيُوبُ عَنْ اى 


۳ 


اعدا مد مدان ار . 
لابه عَنْ أَبى المع الصَّنعَاقَ أن خظیاء ام وفیهم رجا من 
امات رَسُولِ الله ڪڇ فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُل يقال له مُدَهُ بْنْ كَعْبٍ فَقَالَ لولا 
حَدِيتٌ سَمعثه من رَسول الله كله ما قي n‏ فَقَربَهَا مر رَجُل مُفََعُ 
فى کوب فقال هَدَا يَوْمَعِذِ عَلَ الْهُدَى فَفمث إِلَيْهِ فا هو غفمان بُنْ عَمَانَ. قال 
بل عَلَيْهِ بوجهه فَقُلْتُ هذا قال تم [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی 


عشمان ذه ۷۳ 


الترمذي كتاب المَنَاقِبِ عَنْ رَسُولٍ ال باب في مناقب عشمان بن عفان وَلَهُ 
تیان يقال بو عَمْرِو وَأَبُو عَبْد لله]. 

«از ابى اشعث صنعانى روايت شده كه كفت: خطبايى در شام خطبه 
می‌گفتند و بين آنها رجالى از اصحاب نبیر بودند. یکی از آنها كه مرة 
بن كعب بود برخاست و گفت: اگر حديثى از رسول الله استماع 
نمىكردم بلند نمی‌شدم. رسول الله فتنه‌هایی را ذكر کرد (خبر از 
فتنه‌هایی داد) و در اين حال مردی كه خود را در ثوب پیچیده بود عبور 
نمود. رسول الله ملو گفت: در روز فتنه اين مرد بر هدایت است. به طرف آن 
مرد رفتم و ديدم که او عثمان بن عفان است. روی او را به سمت رسول 
الله پا کردم و گفتم: اين مرد؟ رسول الله ما گفت: بله». 

منظور همان فتنه‌ای است که موجب شهادت عثمان 4# شد و رسول 
الله يالك گفته بود كه در آن فتنه. عثمان که بر حق و هدایت است. 


KKK 


مهيب و > هل ال 25 اوت چ ەو 


اه ال OE‏ 5 ا ا ا مھ ر ع ا r o2‏ 3 5 5 


الما بْنِ یر عَنْ عَادْمَةَ أنَّ الب 44 قال: یا غفمان لَه لعل ال يُقَمُضْكَ 
قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ ڪل حَلمه قلا تلع هم [سنن الترمذی لمحمد بن 


عيسى الترمذي كتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله باب في مناقب عثمان بن 


ور وم ها و و ا ER‏ 
عفان وله کنيتانِ يقال أبو عمُرو وَأَبو عَبْدٍ الله]. 


«از عائشه كا روايت شده که رسول الله پو گفت: يا عثمان! الله 
لباسى بر بدن تو خواهد كرد. اكر عدهاى خواستند كه آن را از بدنت بيرون 


آورند يس أن را بيرون مكن». 


منظور لباس خلافت است که عده‌ای در فتنه خواستند که آن را از بدن 
عثمان 4 خارج کنند يعنى او را از خلافت عزل نمایند ولی عثمان ظ4 تا 
آخرین لحظه بر خلافت باقی ماند و به شهادت رسید. 

KKK 

احَدَنَنَا أَحْمَدُ بن إِيْرَاهِيمَ التؤرّقّ حدثنا الجوهري حدئنا العَلاءُ بِنُ عَبْدٍ 
ا لجار العَظارُ حدثنا الحَارِتُ بن عْمَيرٍ عن عُبَيْد له بن عُمَرَ عن تافع عَن ابن 
عْمَرَ قال: كُنا ول وَرَسُولُ الله كله ڪي أبُو بر وَعْمَرُ وَغنمان». [سئن 
الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله 5 باب في 
مناقب عثمان بن عفان وَلَهُ کیان يقال و عمرو وَأَبُو عَبْدِ ال 

«از ابن عمر عد روايت شده كه گفت: ما در زمان رسول الله وه 
می كفتيم: ابوبكر و عمر و عثمان». 

يعنى اسم آن‌ها را در كنار هم مىكفتيم يا اينكه در آن زمان نيز به 


KKK 


م2 و هو 


لخدتن O‏ خدذننا مَادانْ سود كل عامر عن 
سِتانِ بي هَارُونَ البُرْجِْيَ عَنْ لیب بن وَائلِ عن اب غمَر قال د کر رَسُول 
الل فِدْنَةّ فَقَالَ: «ِتلْ فیها هَذَا مَظْلُومًاا. لِعْثْمَانَا. [سنن الترمذي لمحمد 
بن عيسى الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَسول الله 2 باب في مناقب عثمان بن 
عفان وله کیان يال بو عرو وَأَبُو عَبْدِ الله]. 

«از ابن عمر نت روايت شده که گفت: رسول الله وو فتنداى را ذكر 
کرد و رو به عثمان بن عفان نمود و گفت: در آن فتنه اين مرد مظلوم 
کشته می‌شود». 

KKK 


عنمان ذا ۷۵ 


احَدَّكَتَا لَْضل بْنْ أَبى طالب داد وَغَيْرُ واجد قَالُوا حَدََّنَا عُفْمَانُ بُ 
زفر حَد ا مد ول زیاد عن مد بن عخلان عن أى ابر عَنْ جابر قال 
أن ول ال تار وجل بُصلی غلیهقلم صل یه قیبل ا ر سول الما 
دز کرک ااصلاه 13 اس دِ قَبْلَ هَدّا قال: «إَِه گان يَبَعَصُ شمان وا 
النّهُ). [ سنن الترمذي لحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المتاقب عَنْ سول 
لكيه باب في مناقب عثمان بن عفان ذه وله کیان يقال بو عمرو وَأبُو عَبْدِ ال 

«از جابر روايت شده كه گفت: جنازه‌ای برای نبى اة آورده شد تا بر او 
صلات ميت خواند ولى نبى بر او صلات نخواند. گفته شد: يا ل الله! 
نديده بودیم که بر احدی خواندن صلات ميت را ترک كويى. رسول الله پا 


گفت: او بر عنمان بغض می‌ورزید يس الله بر او بغض ورزید». 
KKK‏ 


١حَدَّتَنَا‏ سُفْیَانْ بْنُ وكيم حَدَّتَنَا ل وع اسان بر 

SS‏ تلف تنب ها 
ول الله كله قد عهد ل عھدًا انا صَابِرٌ عَلیْه. [سنن الترمذي لمحمد بن 
عیسی الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَسُول اله ‏ باب في مناقب عثمان بن 
عفان وَلَهُ كيان يقال أبُو عَمْرِو وََبُو عَيْدِ اللهً]. 

«از ابوسهله روايت شده كه كفت: عثمان در يوم الدار به من كفت: رسول 
الله ماه با من عهدى بسته است كه من بر آن صابر هستم». 

منظور همان عهدی است که تسلیم تقاضای شورشیان نشود. يوم الدار 
نيز آن روزی است که بيت عثمان 5 در محاصره شورشیان قرار گرفته بود. 

KKK 


دتا أَبُو مروات مد بُ غفمان العُفمان. حَدَكََا آي غشمان بْنُ حال 
عن عبد امن بن أبي الاد عَنْ الأغرَج؛ عَنْ رة أن التي ڪھ لقي 


۳ 2 


33 
46 


۷۶ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


مان عند باب مسج فَقَالَ: يا عشْمان! هَدَا جتریل أَخْيَرَني أن الله قذ وَمجَكَ 
وم بیثل صداق رُقَيّهَ ڪل مِثْلٍ صَحَبَتِهًاا. [سنن ابن ماجه لأبي عبد الله 
محمد بن يزيد الربعي» كتاب فضائل أصحاب رَسول ال باب قصل عن ] 
«از ابی هريره روایت شده که گفت: : نبى مه در جلوی باب مسجد با 
عثمان ملاقات کرد و گفت: يا عثمان! اين جبریل است که مرا خبر داده که 
الله ام كلثوم را بر تو تزویج کرده به مثل صداق رقیه و مثل هم صحبتی با او». 
عنمان ‏ را به جهت ازدواج با دو دختر رسول الله وء ذی النورین 


یعنی صاحب دو نور می گویند. 
“ا > 3K‏ 


احَدَّتََا عل بْنْ حُحََد. حَدَتَنا ابو مُعَاوِيةً. حَدَّكَنَا رح بن فَصَالَة عَنْ 
ربيعة یرد المع عَنْ التعْمَانٍ نبیر عَنْ عَائِمَة قالث: قال سول 


2 
oR 


ال «يّا عُكُمَانا أن ولا الله هدا مر يرما فَأَرَادَكَ الْمَُافِقُونَ أن عم 


قَمَيضَكَ اي قَمَضَكَ الله قلاً تلع يَقُولُ ذَلِكَ تَلآتَ عراف قال عُقُمَان: 
َف ف لِعَافْعَة: مَا مَتَعَكَ آن نعلي الاس بهدّا؟ قَالَتْ: اس ينها ). [سئن ابن 


ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي» كتاب فضائل أصحاب رَسُول الله بل 

«از عائشه خا روایت شده كه رسول الله ا گفت: يا عثمان! الله تو را 
روزى بر اين امر (خلافت) قرار خواهد داد و منافقين قصد خارج كردن اين 
لباس ا بدنت که الله بر تو پوشانده انت خواهند داشت پس آن ۳ از بدن 
خارج مکن. و این قول را سه مرتبه تكرار كرد. عثمان گفت: به عائشه گفتم: 
جه چیز تو را منع كرد كه اين را به مردم تعلیم دهی؟ او گفت: آن را 


فراموش كرده بودم». 
ا ۴ عاد 


عشمان ذه ۷۷ 


احَدَّتَنَا مد بن عَبْدِ اللّهِ بي نمی وعل بْنُ َد aT‏ ا 
ایا عیل 3 للع لح ا ليف باكر 0 
الَو فى مَرَضِهِ: (وَوِدْتُ أن عِدْدى بَعْضَ أَضْحَان). قُلْنَا ار رل نید 
لَك ا سر قسکت فلا لا ذخو لت << 
GE‏ قَجَاءً غفتان فخلا به فَجَعَلَ ان له يڪل وَج غفمان يتير 
ال فیس فحدکی أَبُوسَهْلَة ول غفتان أن عشمان به بْنَ عَفَانَ قال یوم الدَارِلِنّ 
9 الله كله عهد 3 عَهَدَا رت صَائِرٌ إِلَيْهِا. [سئن ابن ماجه» لأبي عبد الله 
محمد بن يزيد الربعي» کتاب فضائل أصحاب رَسُول ال تباب فَضل نان 

«از عائشه تا روایت شده که گفت: رسول الله ماه در مرضش (كه از 
آن وفات کرد) گفت: دوست دارم که بعضی از اصحابم کنارم باشند. گفتیم: 
يا رسول الله! آيا ابابكر را دعوت کنیم؟ او ساکت ماند. گفتیم: آيا عمر را 
دعوت کنیم؟ او ساکت ماند. گفتیم: آیا عثمان را دعوت کنیم؟ او گفت: بله. 
عثمان آمد و با او خلوت کرد. ذ نبی ملك با او صحبت می‌کرد که صورت 
عثمان تغییر کرد. ال ول سای ماه یماد در یوم الدار 
(روزی که بيت عثمان در محاصره شورشیان بود) گفت: رسول الله مرک با 


من عهدی بسته است و من به سوی آن می‌روم». 


«قال لت كله لاه «نت می رآ مِنْكَ). وَقَالٌ عَمَرُ: و ول اله کی 
وَهْوَّ عَنْهُ راض». [صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري؛ 
كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشميء أبي الحسن4]. 
«بی ب علی فرمودند: تواز من هستى و من از تو هستم. و عمر 
گفت: رسول الله ا وفات کردند در حالیکه از على بن ابی طالب راضی 


بودند». 


KKK 


جر 


EEE‏ تا عَْد یز بن ابي خازم عن أيه أن 
رجْلاً جاء إلى سَهُل بُن سَعْدٍ قََال هَدَا فلن -لأیبر المَدِينَة- يَدْعُوعَلِيّا عند 
اب قال قَيَقُولُ مَادَا قَالَ يَقُولُ له أَبُو ثراب. قَضَحِكَ قال: وله ما سَحَاه لا 
التو كله وَمَا كن لَه اسْمٌ أَحَبٍّ إِليْهِ مه فَاسْتَظعَمْتُ اديك مها فلت 
با عّایس گیف قال دَحَلَ عل عل كَاطِمََ كم حَرَج فَاضْطجَعَ في چیه 
e‏ عَمّكِ). قَالَتْ فى الْمَسْجِدِ د فَخَرََ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رداء؛ مد 
عَنْ ظهره علض الثْرَابُ إلى هره فَجَعَلَ نسح الاب عَنْ طهره 
E‏ بول سس ذا با ۶ تزاب». مَرَتَيْنْا. [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
اهاشمي» أبي الحسن4]. 
«از ابی حازم (سلمه بن دینار) روايت شده که گفت: رجلی نزد سهل بن 


این اسم را کسی بر او ننهاده الا کی و اسمی نزد علی از این اسم آحب 
نیست. از سهل خواستم کل حدیث را بگوید و گفتم: يا ابا عباس! اين واقعه 
چگونه بود؟ گفت: على بر فاطمه داخل شد و بعد خارج گردید و در مسجد 
اضطجاع کرد. نبی ملو به فاطمه گفت: پسرعمویت کجاست؟ او گفت: در 
می گفت: بنشین يا ابا تراب! و اين را دو مرتبه به او گفت». 
KKK‏ 

احَدَّكَنَا مد بْنُ رافع حَدََتا عن ea E‏ 
عَمَلِه» قال لَعَلَّ داك يَسووك. قال نَعَمْ. قال فرعم الله بأَنْفِكَ. كُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عا 
دگر محاسن عَمَلِهِ قال هو داك بیط بُيُوتِ التو کي نم قال لَعَنَّ دا 
يَسُووُكَ. قال أجَل. قال فارغم اللّهُ يأَنْفِكَ» انْطلِق فَاجْهَدْ عََ جَهْدَكَا. [صحيح 
البخاري لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب 


علي بن أبي طالب القرشي الحاشميء أبي الحسنك]. 

«از سعد بن عبيده روايت شده كه گفت: رجلى نزد ابن عمر آمد و از 
عثمان از او سؤال كرد كه ابن عمر محاسن عمل عثمان را ذكر كرد و كفت: 
شايد اين گفته‌ها تو را بد می‌آید؟ گفت: بله. ابن عمر كفت: الله بينى تو را بر 
خاک بمالد. بعد آن مرد از على سؤال كرد و ابن عمر محاسن عمل او را ذكر 
كرد و كفت: آن بيت على است كه اوسط و احسن بيوت نسبت به بيت 


نبی ا است. ابن عمر گفت: شاید اين تو را بد می‌آید؟ او گفت: بله. ابن 


على نله ۸۱ 
عمر گفت: الله بینی تو را به خاک بمالد. برو و جهد خود را انجام بده (كه 
من حق را به تو گفتم)». 

آن شخص بغض عثمان و على عت را بر دل داشت و لهذا از ذکر مناقب 
می‌گوید که هر آنچه خواهی كن که من حقیقت را به تو گفتم. اشاره به بيت 
على به اين جهت بود که ابن عمر به آن مرد بگوید که اگر على آنطور که 
فو فکر ھی کی یود خا یکاہ خا تداق سيق ديق یمه تین فبود. 


KKK 
الحذكي مد ی سا وتا متیر دكا شع 2 عن اگم سَمفث ی‎ 
أ ليل قال حتت عي أن تة لالشلا د‎ 


ع 


الق کسی سي فَانْطْلَقَتْ فلَم جذه فَوَجَدَتْ عَائْمَةَ فَأخْبرنهاء فلا جاء 
ای كله أَخير: رنه عا بمچیء قاطمة فَجَاءَ الک كله یناه وَقَدْ أَحَدْنا 
مَصَاجِعَتاء َدَهَبْتُ لاقوم فَقَالَ: : عل مَکانکما». فَفَعَدَ بَيْئَنَا حَقَ وَجَدْتُ برد 
قَدَمَيْهِ عل صَدْرِى تك اک مكنا ايا ل 
تسیا ا و 
رای كوو يت لكا مِنْ حَادم). [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن 
إساعيل البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي + 5 طالب القرشي 
ا هاشمي» أبي الحسن ضك]. 

«از على روايت شده که گفت: فاطمه نا از آنچه از آسياب به او 
می‌رسید شكايت داشت يس نزد نبى واا رفت تا خادمى طلب كند ولى او را 
نيافت و به عائشه برخورد و او را از تقاضاى خود باخبر كرد. وقتى نبى 6 
آمد عائشه او را از آمدن و تقاضای فاطمه مطلع نمود. نبی عله نزد ما آمد و 
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خواستیم که مضاجع (رخت خواب) خود را جمع کنیم و آمدم که برخیزم 
كه نبی گفت: بر جای خود بمانید. يس بين ما نشست بطوری که سرمای 
دو قدمش را بر سینه‌ام حس کردم. نبی گفت: آيا شما را به بهتر از آنچه 
طلب کرده بودید مطلع نمایم؟ وقتی به مضاجع می‌روید سی و چهار بار الله 
اکبر و سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمد لله بكوييد و اين ذکر 
از خادم براى شما بهتر است». 
KKK‏ 

اھا ع دن القن اخ طغبة کن یوب عن ان سبرین عن عبیدة 
عن عله قال افضوا گا ثم تقطوه تان أك الاخیلاف كى يحون 
لاس جَمَاعَة ا مَاتَ أُصْحَابى. کات ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أن غامد ما 
يُرْوَى على عل الْكَذِبُ). [صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء أي 
الحسن 4ه]. 

«از على #* روايت شده كه گفت: هر آنچه مىخواهيد انجام دهيد كه من 
از اختلاف کراهت دارم تا مردم بر جماعت پاشند یا اينکه مثل اصحابم 
بمیرم. ابن سيرين (كه در اين حدیث از راویان است) گوید: عامه از على 
دروغ روایت می‌کنند». 

مخاطب این قول علی ظ4 اهل عراق و کسانی هستند كه بیع ام الولد يا 
كنيز بچه دار را حلال می‌دانستند در حالی که عمر فاروق 4 از آن نهی 
کرده و دستور به عتق آن‌ها داده بود و على به مخاطبین خود می‌گوید 
که: رأى من همان رأى عمر فاروق 4 است و می‌خواهم مثل اصحابم که 
همان خلفای راشدین قبل از او هستند بمیرم. ابن سيرين می‌گوید که: عامه 


على ذه ۸۳ 


روايات كذبى از على #5 نقل م ىكنند و شايد منظور او از روايات كذبى كه به 
علی که نسبت می‌دهند روایاتی باشد که عل ک4 را مخالف خلفای قبل از 
خود معرفی می‌کند و شاید هم منظور او تمام روایاتی باشد که به دروغ از 
على نه نقل شده‌اند والله تعالی آعلم. 
KKK‏ 
احدئنا جى بن خی التمیمی بو جَعْفَِ من بن الصبّاح وبيب الله 
القواريري وَسرَیج بْنُ ویس كلهم عَنْ وف بْنِ المّاجشون (واللفْظ 
الصَبَاح). حَدَئتا ونف» أثو باون دا مد ند ن اکير عن 
سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيَبءِ عن یر تن عند أي زقایی» عن أبيها ت قال و 0 
النّهِ که لعل: ئت متي نله هَارُونَ ین موتی. لا هلا ی بَعْدِي). [صحيح 
مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري کتاب فضائل الصحابة إن 
باب من فضائل علي بن أبي طالب :4 ] 
«از سعد بن ابى وقاص روایت شده که گفت: رسول الله مک به عل 
فرمودند: تو نسبت به من به منزله هارون به موسی هستی إلا اينكه بعد از 
من نبی‌ای نخواهد بود». 
KKK‏ 
احَدََّنَا یبن سَعِيدٍ ٍ حَدَدَنَا قوب (يَعْنى ابْنَ ع عَبْدٍ لسن الْقَارقَ) عَنْ 
قبل عن أيه عن آي شوه ٤‏ أن سول الله بي قال يَوْمَ خی اه 
الرَايَهَ رَجُلاً يب ھک تح الله عَلَ يّدَيْهه. قال عُمر ْنُ اتاب ما 


6 مسا 


2 3 


مت الإمَارة پا بوذ (قال) فتساوزث آها رجاء اَن e‏ 9 
00 ی طالب فَأَعْطَا إِيَاهَا وقال: «مُش ولاً تلْتَهثْ حى 
لقع ی EEE‏ 
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عَلَ مَادًا ََاتِلُ الاس قال: «قایلهم ی يَشْهَدُوا أَنْ لا له لا الله وَأنَّ مدا 
رول الله لا كَعَلُوا لت فَقَدْ مَتفوا مك دمَاءَهُمْ وم إلا ها 
وَحِسَابُهُمْ عَلَ النَّوا. [صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» 
كتاب فضائل الصحابة#د. باب من فضائل علّ بن أبي طالبك]. 

«از ابی هريره روايت شده كه كفت: رسول الله تک در روز خيبر 
من امارت را به اندازه امارت در آن روز دوست نداشتم (هيج امارتى براى من 
خوشايندتر از امارت در آن روز نبود). كويد: آرزو داشتم كه من براى آن 
انتخاب شوم. رسول الله وا على بن ابى طالب را خواستند و يرجم را به او 
شما گرداند. پس على حرکت کرد و بدون اينكه بازگردد از همانجا فریاد زد: 
يا رسول الله! به جه چیز با مردم قتال كنم و بجنگم؟ ايشان فرمودند: قتال 
كن تا اينكه بگویند و شهادت دهند: لا اله الا الله ومحمدا رسول الله. يبس 
وقتی اين را گفتند خونها و اموالشان محفوظ است مگر به حق آن؛ و 
حسابشان با الله است». 

داد 


چ هم و و م رتد وهو e‏ ا 1 لك ها 


حاتم - وَهو ابن ٳسمَاعِيل - عن بُڪير بن مِسْمَارٍ عن قایر بي سَعڍِ بي أبى 
اف ا E‏ 
أبَا الراب ققال اما مَا ذَكَرْثُ تلاا هی له رسول اللّه كله فلنْ أَسْبَهُ لأن 


3 4 2 9 و ت 5 2 1 ه وه e‏ 3 2 2 مرن >4 1 
کون لى وَاحِدَة مِنْهْنَ احب ال من مر النَعم سَمِعْتُ رسُول اله كه یقول له 
خَلْمَهُ فى بَعْضٍ مَعَازِيه فَقَالَ له عل یا َمُولَ الله خَلْفْتَى مَعَ الَسَاء وَالصّبْيَانٍ 


على له ۸۵ 
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فَقَالَ له رد سول الله کل: ما ترش ن تون مق له ارون من موی ٤‏ 
ا نار مشو وت يدول وم خَيير: لاغ ا 
و 2 ال فَتطاولتا کا لها قَقَالَ: «ادْعُوا لى علیا. تق به 
زد بصق فى عَيْيهِوَدَهمَ الاب له فَمَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمّا توَلَتْ هذه الاي 
#فقلْ تالم تدغ بتک رتم۹ [آل‌عمران: ۰]۶۱ دعا ر رتسول الله اه عَلیا 
وَقَاطِمَةٌ وَحَسَناً وَحُْسَيْاً ققال: الله ها ء اهل [صحیح مسلم لأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة#:. باب من فضائل عل 
بن أي طالبخ4]. 

«از عامر بن سعد بن آبی وقاص از پدرش روايت شده که گفت: معاویه بن 
ابی سفیان به سعد گفت: جه چیز تو را از سب و توهین به اباتراب منع 
می‌کند؟ گفت: سه چیز را که رسول الله كة به على كفت موجب عدم سب 
من می‌شود زيرا اگر یکی از آناز و افتاه كن الحم سمه بود از شتران سرخ 
(نیکو) برایم بهتر بود. وقتی رسول الله در بعضی از غزوات (غزوه 
تبوک) على را با خود همراه نکرد على به او گفت: يا رسول الله! آيا مرا با 
نساء و صبیان باقی می‌گذاری؟ رسول الله و به او گفت: آیا راضی نیستی 
كه نسبت به من به منزله هارون به موسی باشی؟ إلا اينكه نبوتی بعد از من 
نيست. و یوم الخیبر از رسول الله له شنیدم که گفت: رايت (جنگ) را به 
رجلى مىدهم كه الله و رسولش را دوست دارد و الله و رسولش نيز او را 
دوست دارند. ما براى گرفتن آن يرجم تلاش مىكرديم كه گفت: على را 
دعوت كنيد. على در حال چشم درد آمد و رسول الله يلك از آب دهانش بر 
جشم على زد و رايت را به او داد و الله فتح را نصيب او كردانيد. و وقتى آيه 


مود 


طفَقُلٌ تَعَالًَا ند أَيْتَآءَنَا وأبتآ ڪي [آلعمران: ۶۱]. نازل شد رسول 
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لله و على و فاطمه و حسن و حسين 5ة را دعوت کرد و گفت: اللهم! 


اينها اهل من هستند». 
ا ۴ عاد 


| احق زیر بن حب وفجاع بن عفار هيما عن ابي غلب ال رز 

دك نا نتاعیل بن إِبْرَاهِيمَ حَدَئی ا دی يَزِيدُ بْنُ حَيَّاكَ قَالَ 
انطلفث اتا وَحْصَيْنُ بْنُ سبرة وَعْمَرُ بُ م“ .إل رید بن ارف فلا تعلدنا 
اتید قال تقذ لقیا پا زد كر کف رایت وقول الله كله ليقف 
E‏ ری علمه نی اميق با یل گرا کفر اعد اه وید 
سيمع هن رشو ل الہ بك (قال) يا ابی ای وله قذ كيرت سك وقذع 
عَهْدِى وی بَعْصَ ای كُنْتُ أ من سول ال 45 ما حدم فَافْبَُوا 
رما لا لا كار 

م قال قَامَ وَسُولُ الله هی كا فیتا خطیبا ما يذ خا وق مد وَالْمَدِيئَةِ 
قحد الله وی عَلَيْهِ ووعظ ود کر كم 
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م قال لكا قفد آلآ ها لقاش فَإكمًا آنا 
CS E‏ 
فیه الهُدَى وَالئور فحدُوا پسکتاب الله واستنیکوا به" قَحَثَّ عل كِتَابٍ الله 
وَيَعَبَ فيه كم قال. ول : یی رم الله ف آهل ب یی دزم اله فى 
هل يی أد گرم الله ف أَهْلٍ بَيْق). قلخ ومن لین 
یس اوه من أشن تیه كال ا من آل ع وحن أهل تنم من خرم 
الصَدَفَةٌ بعده. و قال وَمَنْ هُمْ قال هُمْ آل عل وال عَقِيلٍ رال جممَرٍ وال عبّاس. 
قال کل َولاء حرم ا اضر لصَدَقة قال نَعَمْ). [صحیح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري کتاب فضائل الصحابة#:» باب من فضائل علّ بن أبي 
طالب ك]. 


على تفه ۸۷ 


«از يزيد بن حيان روایت شده که گفت: من و حصین بن سبره و عمر بن 
مسلم نزد زید بن ارقم رفتیم. وقتی نشستیم حصین به او گفت: يا زیدا خير 
کثیری نصيب تو شده است. رسول الله لا را رؤيت کرده‌ای و حدیث او را 
استماع نموده‌ای و در معیت او غزوه کرده‌ای و پشت او صلات خوانده‌ای. 
يا زيد! ما را از آنجه از رسول الله استماع کرده‌ای حدیث گو. زید 
گفت: ای پسر برادرم! والله كه کبیر السن گشته‌ام و بعضی از آنچه از رسول 
الله اة استماع کرده بودم را فراموش نموده‌ام. يس آنچه را برای شما 
حديث گویم قبول كنيد و بر آنچه نگویم مكلف نکنید. بعد گفت: روزی 
رسول الله القع برای ما در آبی بين مکه و مدينه كه به آن خم گویند خطبه 
خواند و الله را حمد و ثنا کرد و وعظ نمود بعد گفت: اما بعد» آلا آیها الناس! 
من بشری هستم که قريب الوقوع رسول ربم خواهد آمد و او را اجابت 
خواهم کرد. من دو ثقل (نقلین) را در بين شما ترک می‌کنم: اول آندو کتاب 
الله است که در آن هدایت و نور می‌باشد پس کتاب الله را بگیرید و به آن 
متمسک شوید. زيد گوید: رسول الله وا درباره کتاب الله به حث و ترغیب 
پرداخت و بعد گفت: و اهل بيت من. اهل بيت مرا فراموش نکنید. اهل بيت 
مرا فراموش نکنید. اهل بيت مرا فراموش نکنید. حصین به زيد گفت: اهل 
بيت او کیستند؟ يا زید! آيا نساء اه از اهل بيت أو نیستند؟ زید كفت: نساء او 
ار اهل يوك ا اهل منت از از کات که صوق بر آنان هد قاد 
حرام سن کفت: آن‌ها کید رید كنت آن‌ها آل عل وال غفل و آل 
جعفر و آل عباس هستند. حصین گفت: صدقه بر همه اينها حرام است؟ 
زيد گفت: بله». 

احتمالا منظور زيد بن ارقم که اين است كه با وجود اينكه نساء نبی و 
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نيستند. اينكه نساء النبی مالع جزء اهل بيت او باشند امری است که از آیات 
صريح قرآن و احاديث نبوى استخراج مىشود و در حديث انكارى بر آن 
مطرح نشده و تأیید نیز شده است ولى شامل شدن قسمتی از اهل بیت در 
حدیث فوق امری است که در متن حدیث اشاره‌ای به آن نشده است و 
رسول الله ا بطور کلی اهل بيت خود را ثقل دوم معرفی می‌کند حال جه 
امهات المؤمنين باشند جه افراد دیگر. زید بن ارقم برای اين استثنای 
خود دلایلی نیز ارائه می‌دهد که قابل بررسی می‌باشند. از آن دلایل حرام 
بودن صدقه است که در حديث فوق ذکر شده است. ولی بررسی مفهوم 
حدیث مشخص می کند که حرام بودن صدقه نمی‌تواند ارتباطی با مفهوم 
حديث داشته باشد زیرا آنجه در حديث مد نظر است شامل معرفی راه 
بت و SE NE‏ 
رسول الله ا هدايت و نور موجود در قرآن را بیان می‌کند. از آنجا که بعد 
از قرآن؛ احكام اسلام از احادیث رسول الله راو اخذ می‌شوند و رسول 
الله ملک خود به مفاهيم آيات قرآن أعلم از ديكران بودهاند يبس مىتوان كفت 
كه اهل بيت رسول الله با از اين جهت حائز اهميت هستند كه ارتباط 
نزدیکی با رسول الله ا داشته‌اند و اعمال و اقوال او را از نزدیک رؤيت و 
استماع کرده‌اند. مشخص است که در بين اهل بيتء نساء النبی مَك A‏ لليدْهٍ جایگاه 
ویژه‌ای از اين بابت داشته‌اند زیرا آنجه آن‌ها رقیت و استماع کرده‌اند دیگران 
از آن محروم بودند. حتی دیگر اهل بيت من جمله: فاطمه و حسن و 
حسینط: نیز چنین جایگاهی نداشته‌اند زيرا رسول الله ب دائما نزد 
همسران خود بوده‌اند و آنها از حضور او بهره می‌برده‌اند. على #5 نيز در 
اسفار رسول الله ا و در بيرون بيت او بسیار در ركاب رسول الله وا ټوده 
است ولى از این نظر می‌توان او را یکی از صحابهظ: دانست زيرا آنان نيز 


على تفه ۸٩‏ 


معمولا نزد رسول الله پا بودند. لهذا می‌توان كفت که منظور اصلی رسول 
الله گر از اهل بيت با توجه به مفهوم حدیث بیشتر متوجه امهات المومنین 
بوده است و احادیث نبوی نیز اين امر را ثابت می‌کنند. زید بن ارقم كه در 
حديثى دیگر دلیل اين نظر خود را جنين بیان می کند که همسران یک مرد 
ممکن است دائمی نباشند و طلاق داده شوند. اين دلیل درباره امهات 
المؤمنين صدق نمی‌کند زیرا رسول الله آن‌ها را طلاق نداد. با اين 
وجود حتی اگر آن‌ها را طلاق می‌داد طبق مفهوم حدیث نمی‌شد آن‌ها را از 
مصداق حدیث حذف کرد زيرا آن‌ها در آن وقت که همسر رسول الله دک 
بوده‌اند اقوال و اعمال رسول الله عة را رؤيت و استماع کرده‌اند. با این حال 
در مورد اهل بيت: اختلافاتی وجود دارد و طبق نظر زید بن ارقم 5ه 
می‌توان كفت که اهل بيت بعد از بنی اميه به حکومت مملکت اسلامی 
رسیدند زيرا طبق رأى او بنی عباس از اهل بيت هستند و منظور از حدیث 


ثقلین نیز می‌باشند والله علم. 
> ۴ 


و 


حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال استعمل عل الْمَدِيئَةِ يَجُلُ من آل مَرْوَانَ (قال) 
فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مره آن بشیم عَلِيا (قال) ای سمل كَقَالَ له َم لد یت 
َقلْ لَعَنَ الله با لزاب. فَقَالَ سمل ما گان لعاع اسْمٌ اح له ین اى الراب 
وان كان لَيَْرَحٌ ِا دی بهَا. فقال له أَخْيرْا عَنْ قصَیه لم سي آبا ثراب ال 
جاء سول ابیت فاطمة فلم مد عَلِيًا فى البَيْتِ فقال: ١أَيْنَ‏ ابْنُ عَمّقِ). 
فَقَالَثْ گان بي وَيَيْنَهُ َىْء فَعَاصَبَى فَحَرَجَ فَلَمْ یل عذیی فَقَالَ سول 


ر 4 م 


۳ عير 1 2 مار مر کے ٩‏ م E‏ ر 0ق 7 بر د ۶ 
جاءَه رسول الله ية وهو مص جع قد سَقَط ردَاوهٌ عَنْ شِقّه فَأَصَابَهُ تراب 


َجَعَلَ وشول الله 4# يَمْسَحْهُ عَنْهُ ویفول: فم أَبَا الراب قُمْ آبا الاب 
[صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» کتاب فضائل 
الصحابة#د. باب من فضائل علّ بن أبي طالبك]. 

«از ابی حازم از سهل بن سعد روايت شده که گفت: بر مدينه رجلى از آل 
دهد و توهين نمايد. ولى سعد إبا كرد. او گفت: حال كه ابا می كنى يس بگو: 
الله ابا تراب را لعنت كرد. سهل گفت: برای على اسمی احب از ابى تراب 
نيست و او خوشحال می‌گردد وقتى كه با آن اسم خوانده مىشود. به سهل 
گفت: از قصه او ما را باخبر كن كه چرا ابا تراب اسم نهاده شد. كفت: رسول 
الله به بیت فاطمه آمد و علی را در بیت نیافت و گفت: پسرعمویت 
کجاست؟ فاطمه گفت: بين من و او نزاعی درگرفت و موجب غضب من شد 
و خارج گردید. رسول الله به شخصی گفت: ببين على کجاست؟ او 
بازگشت و گفت: يا رسول الله! او در مسجد خوابیده است. رسول الله جک به 
مسجد آمد. على مضطجع بود در حالی که ردایش افتاده و بر او تراب نشسته 
بود. رسول الله بل خاک را از روی او می‌تکاند و می‌گفت: برخیز يا اباتراب! 
برخیز یا باتراب». 
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3 2 33 9-2 فرح ° 2 الاين لد مر 1 رم مه 2 ۵ م۵ م1 
بن عبد الله عَنْ عِمْرَانَ بن حصين قال بَعَثَ رَسُول الله 5 جَیِشا وَاسْتَعْمَل 


عَلَيْهِمْ عن بْنَ أبى طالب فمی فى السَّرِيّةِ صاب جَارِيَةَ فَأنْكَرُوا عَلَيْ 
وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَة من آضحاب سول الله كلل فَقَالُوا: إا قیتا يَسُولَ الله كله تاه 
بما صَنَعَ عم وکا الْمُسْلِمُونَ دا يَجَعُوا من السَّمَرِبَدَهُوا يرَسُولٍ الله له فَسَلْمُوا 


على ذه ۹۱ 


2 
2 ۳ ا 


عَلَيْهِ نم انْصَرَة ام ا ار ی 

ل سول ال کر لی ع بن اہی طالب نع كا وگذا اقا 
ی ده منت تایه نت 0 
یف تقالمقلمقنیهقأغرض عنه الل م فَقَالٌ مثل ما قَانُّوا بل امد 
َسُولُ الله وَالْعَضَبُ يعرف فى وَجهه قال: ما یوق من ع ما یشوخ من 
عن ما ريون من عل إنَّعَلِيا ئی وا مه وشوو کل مین بَعْى). [سنن 
الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله كَل باب 
مناقب علي بن أبي طالب ڪه ال وله کیتان: یو راب و انآ 

«از عمران بن حصین روایت شده که گفت: رسول الله جک جیشی را 
مبعوث کرده و على بن ابی طالب را امير آن‌ها قرار داد. على در سریه‌ای از 
جیش بود که بر جاریه‌ای (كنيزى) قرار كرفت (با او جماع کرد) و آن‌ها بر 
على خرده گرفتند. چهار نفر از اصحاب رسول الله ا عهد بستند و گفتند 
كه اگر با رسول الله م2 ملاقات کردیم او را به آنجه على انجام داده مطلع 
می‌کنیم. مسلمین وقتی از سفر باز می گشتند ابتدا خدمت رسول الله جک 
رسیده و به او سلام می‌کردند و بعد به بیوت و منازل خود باز می‌گشتند. 
وقتی آن سریه بازگشت بر نبی با سلام کردند. یکی از آن چهار نفر بلند 
شد و گفت: يا رسول الله! على بن ابی طالب جنين و چنان کرد. رسول 
الله رل از او اعراض کرد. نفر دوم بلند شد و مثل آنچه اولی گفته بود كفت 
و رسول الله بل از او نیز اعراض کرد. نفر سوم نیز بلند شد و همان را كفت 
و رسول الله له اعراض کرد. نفر چهارم نیز همان قول را كفت و رسول 
الله رلک در حالی که غضب در چهره‌اش مشخص بود رو به او کرد و گفت: 
از على جه می‌خواهید؟ از على جه می‌خواهید؟ از على جه می‌خواهید؟ على 


۹۲ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


از من و من از او هستم و او ولی هر مؤمنى بعد از من است». 

احتمالا آن چهار صحابى فكر می کردند که كه آن كنيز بايد زمان استبراء 
را می‌گذراند ولى استدلال على اين بود كه اين كنيز بكر و نابالغ است و 
مىتوان در همان زمان با او جماع كرد. شايد هم به رعايت امانت در غنيمت 
توسط على شک برده بودند و معتقد بودند كه نبايد علی اه آن كنيز را 
مال خود مىكرد. اينكه رسول الله می‌گوید: «على از من و من از 
علىام» نشان مىدهد كه عمل على کله مورد تأييد رسول الله مرک بوده 
است و رسول الله 7 هرجا عمل صحيحى مىديد عامل آن عمل را از خود 
مىدانست بطوريكه درباره یکی از اصحابش بنام جليبيب5: كفت که: او از 
من و من از اويم و درباره اشعريين نيز اين جمله را بكار برد و اين نشان از 
صحت عمل على #ه دارد. رسول الله لو با كفتن اينكه على #* ولى مؤمنين 
است آن اصحاب را از اعتراض به او نهى مىكند و ولايت در اينجا ضد 
عداوت است و شامل قبل و بعد از وفات رسول الله يليك می‌شود همانطور که 
در احاديث دیگر بدون عبارت «من بعدى» آمده است والله أعلم. 

KKK 

گیل قال: سَمِعْتُ ابا الیل بدت عن أبي سَرِيكَة او رید بن أَرْقَمَ هَكَ هُعْبَةٌ 
عن الب کل قال: مَنْ کثث مَوْلآهُ فَعَلع مَؤْلآَه. [سنن الترمذي لمحمد بن 
عیسی الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَشول الله 5 باب مناقب علي بن أي 
طالب يقال وله کیان بُو راب ویو الحْسَنِ]. 

«از ابی سرحه يا زيد بن ارقم روایت شده كه رسول الله بل كفت 
هركس من مولاى او هستم يس على مولاى اوست». 


على ذه ۹۳ 


KKK 


ت 


«حَدَّمَنَا بو ات ودی کی لی خد كنا ابو كات ا عاد 
حَدَتتا الْمُخْتَارُ بْنُ افع حَدَتَنَا بو حَيّانَ ال عَنْ آبیه عَنْ عله قال تال 
او و او ر ر ره 
رَسول الّه كثة: حِمَ اله آبا ڪر روج ابْنَتَهُ وَتمَلن إلى ذار الهِجْرَة وَأَعْتَقَ 
کک ه لا ع ع نهم ور و 1 )لے ۹ع وی ید )ا اوہ و 
بلالا مِنْ مَالِهِ رَحِمَ الله عْمَرَ يمول احق وَإِنْ گان مرا ركه الحَق وَمَالَهُ صَدِيقٌ 


و 


رَحِمَ اللّهُ عْثْمَانَ َسْتَحْيِيهِ الْمَلآَئَِةٌ رَحِمَ الله عَلِيًا للم آدر ام مَعَهُ حَيْثُ 


ا 


دَارَ. [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ 
ا باب مناقب علي بن أبي طالب یال وه كُيتان: بو راب وَأبُو الحسَنِ]. 

«از على که روایت شده كه رسول الله ع گفت: الله ابابکر را رحمت كند 
كه دخترش را به من داد و مرا تا دار الهجرت (مدینه) حمل نمود (با 
مركبهايى که برای سفر مهيا كرد) و بلال را با مالش آزاد ساخت. الله عمر 
را رحمت كند که حق می‌گوید هر چند که تلخ باشد و قول حق برای او 
دوستى باقى نگذاشت. الله عثمان را رحمت كند که ملاتکه از او حیا 
می‌کنند. الله علی را رحمت کند. اللهم! حق را هرجا که علی هست بر او 


داير قرار بده». 
KKK‏ 


تاس من الْمُشْرِكِينَ فیهم سهیل بْنُ عمرو وَأَنَاسٌ من روساء المشرکیت فَقَالُوا يا 
لین وتا خرجوا فرارا ین میا وضیاعتا دهم یت نزن آم يڪن لَه 
فة فى الین سَقَههم». ققال الى 8 IEG‏ 


عَلَيْكُمْ مَن يَطْرِبُ رقم بالسَیّف عل الدّينٍ قَدِ امتح الله قله عل 
الایتان» قَالوا: مَنْ هويا زشول اله فقال له بو بکرم هیا ول الله وقال 
عم من هو یا ول الله قال اهر خاصف الكغل»: وکا أغظى: غلبا نله 


يَخْصِفُهَا نم المت إِلَيْنا ڪل قال ان رسو الله ڪھ قال: مَنْ گذّب ڪل مُتعَمّدًا 


م مَفَعَدَهُ من التّارا. [سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب 
المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله کل باب مناقب علي بن أبي طالب يمال وَلَهُ كنيتان: أبُو 


اب وَأَبُو الْحَسَنِ]. 

«از على بن ابی طالب روايت شده كه در كوفه گفت: روز حديبيه 
عده‌ای از مشركين به سمت ما خارج شدند که بين آنها سهيل بن عمرو و 
عده‌ای از رؤساى مشركين بودند و كفتند: يا رسول الله! عده‌ای ا ابناء 9 
اخوان و غلامان ما بسوی تو آمدند و فقهی در دين ندارند و برای فرار از 
اموال و زمین‌های ما خارج شده‌اند. آن‌ها را به ما بازگردان که اگر فقهی در 
دین ندارند ما به آن‌ها تفهیم کنیم. نبی م9 گفت: یا معشر قریش! یا تمام 
گردنهایتان را با شمشیر برای دين خواهد زد که الله قلوب آن‌ها را (عده‌ای 
که از مشرکین فرار کرده بودند) امتحان کرده است. گفتند: يا رسول الله! آن 
شخص کیست؟ ایویکر گفت: يا رسول الله! او کیست؟ عمر گفت: يا رسول 
الله! او کیست؟ گفت: کسی كه کفش را تعمير می کند و كف شهايش را برای 
تعمیر به على داد. بعد على (در کوفه) رو به ما کرد و گفت: رسول الله 8 
گفت: هركس که عامدانه بر من کذب بندد مقعدش در نار باشد». 

KKK 


هوب مر مهم or‏ ا ء 2 اموا ل “اح ی وی ع 
«حدئتا قتيبّة حدثئتا جعفر بن لجان عن ای هارون العبدی عن ای 


سَعِيِدٍ الخُدْرِئٌ قال إِنَا كُنَا آتغرف الْمُتَافِقِينَ تن مَعْسَرَ الاتصار بِبُفْضِهِمْ عَنَ 


۳ 


على ذه ۹۵ 


غاب ل E‏ 
سول الله كل باب مناقب علي بن أبي طالب یال وَلَهُ کنیتان: آو 
ل 


1 


KKK 


احَدتنا واصل بن عَدِ الأغل حدثنا مد بن فُصَيْلٍ عَن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ 
ارم ی التصر عن المَسّاور ا N‏ سَلمَة 
فَسَمِعْتُهَا تفول: كان سول الله 4# يَقُولُ: لا مب علا مُتَافِؤٌ» ولا يُبْغِضْهُ 
مُؤْمِنً). [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ 
الله باب مناقب علي بن ابي طالب ڪه قال وله كُنينَانِ: بو زاب وَأبُو الْحْسَنِ]. 
«از ام سلمه غا روايت شده كه رسول الله ا كفت: على را منافق 


دوست نمىدارد 9 مؤمن به او بغض نمىورزد». 


KKK 
ص 2 ۶ و ۳ 2 2 ممع لاديس > 8 اه‎ 
احدكنا إساعيل بل موی قاری ابن بنت السدی حدئتا شريك عن‎ 
ی ل روزا‎ < f مر - ا‎ 3 
ریدة ه 25: (إِنْ الله مرف حب‎ 


يو و تيوه 1 3 ۵ ه 


ا 0 ل الود ده 


3 ۳ هو و قوه 


ذَّلِكَ لاتا E‏ وَسَلْمَارُ م ۴۳ فى أَنَّهُ یبهم.. [سنن 
الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب ل الله 4 باب 
مناقب علي بن ابي طالب يقال وله کنيتان: :بو راب ویو الحَسَنِ]. 


«از بريده بن حصيب روايت شده كه رسول الله ماه كفت: الله مرا امر 


۹۶ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


کرده که چهار نفر را دوست بدارم و الله نیز آن‌ها را دوست دارد. گفته شد: 
يا رسول الله! اسم‌های آن‌ها را برای ما بگو. گفت: على از آن‌هاست و آن را 
سه مرتبه تکرار کرد. و ابوذر و مقداد و سلمان. الله امر کرده که آن‌ها را 
دوست بدارم و الله نیز آن‌ها را دوست دارد». 

KKK 


ےت 


(حَدََتا إسْمَاعِيلُ بن مُوسَى حَدَّتَنَا شَرِيكُ عَنْ ألى ٍسحاق عَنْ حُبْثِىٌ بر 
جُتَادَة قال قال رَسُولُ الله ¥ عل من راتا مِنْ ی ولا دی عئی الا 
ا ل ا كتاب ار 


او 5 شده که رسول الله ي TT‏ 

من از علی‌ام و ادا نخواهد كرد (عهدى را) از جانب من إلا خودم يا على». 
KKK‏ 

ارگ پوس دن مُومّی الفطان یداد حَدَتتا عل م بن قادم حدتتا عل 
بْنْ صَالِج بن ئ عن حَكِيمٍ ِن جر عن يع بن عْمَيْرٍ ای عن ان عمَرَ عر 
قال آحَى َسُولُ لله 4# بين أَصْحَاهِ قَجَاءَ َل مغ عَيْنَاءُ فقال يا رسول اللّه 
آحَيْتَ بين أَضْحَابكَ وم واخ بنی وَبَيْنَ آحد. فَقَالَ له رسول اه أن ا 
فى الدَّنْيَا وَالآخِرََّا. [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب 


وب ۶ 


عن رَسُولٍ الله 45 باب مناقب علي ب بن أبي طالب‌» يقال وله کنیتان: یو زاب 
وب و الْحَسَنِ]. 

«از ابن عمر حيط روایت شده که گفت: رسول الله مه بين اصحابش 
اخوت برقرار ی مت یی وت 
اصحابت اخوت برقرار کردی ولی مرا با کسی برادر نکردی. رسول الله وا 


على ذه ۹۷ 


گفت: تو برادر من در دنيا و آخرت هستی». 
د 


2 


١حَدَتَنَا‏ سُفْيَانُ بن وکیع حدثنا عْبَيْدُ الله بن مُوسَى عَن عیِمّی بن عْمَرَ 
عن السَّدَّيّ عَن أنّيس بن مالِكِ قال: کان عِنْدَ التي كله طَيْرٌ فقال الم نكي 
بأَحَبَ یت یت یال مي هَدَا الظير َجَاء عن كل مَعَها. [سنن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله 5 باب مناقب علي 
بن أبي طالب يقال وله كنينَانِ: أبُو راب وَأبُو الْحْسَن]. 

«از انس بن مالك روايت شده كه گفت: پرنده‌ای نزد رسول الله جالع 


بود. كفت: اللهم! محبوبترين خلق تو بيايد تا با من اين مرغ را بخورد. على 
آمد و با او خورد». 
KKK‏ 


«حَدَکتا خَلادُ بن أَسَْمَ اعدا حدثنا التطر بن هل آخبرنا عرف عن 
عبْدٍ الله بي عنروبن ند ال قال: قال عل کثث إِذَا سَألْتُ رسول الله بل 
اغا انعد ادقن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي کتاب 
المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله کل باب مناقب علي بن أبي طالب يمال وله کیان :بو 
تراب وأو الحسَنٍ]. 

«از على ک4 روایت شده که گفت: وقتی از رسول الله عو سوال مى کردم 


جواب می‌داد و وقتی ساکت می‌ماندم او شروع می کرد». 
KKK‏ 


«١حَدَّكَنَا‏ إسماعيلٌ بن مُوسَى أخبرنا محمَد بن عَمَرَ بن ارو حدثنا شَرِيكٌ 
عن سَلمة بن كَهَيْلٍ عن سُوَيْدٍ بن غفلة عَن الصَّنَابِحِيَ عن عَِيّ قال: قال رسول 


۹۸ احادیث در فضائل خلفای راشدین 


له كلا آنا از الِكْمَة وعه باب آسنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» 
کتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسول الله يك باب مناقب علي بن آي طالب يقال وله 


کاو ترات وآبو احسَن]. 

«از على روایت شده که رسول الله ماه گفت: من دار الحکمت هستم و 
علی باب آن است». 

KKK 

احَدكنا عبد الله د ا زیادٍ حَدَّتَنا الاح ص بی اراب ا 
رأ ني أى شام ی با عن ازا أن الع بك جف ار 
عَلَ أَحَدِمِمَا ڪل بن ی طالب ول الآخَرٍ َال بّْنَ الولید وَقَالَ: (إِدَا گانَ 
الْقِكَالُ عل قال: قافتتع عل حضتا فد مله جاريهة ۰ 0 
الْوَلِيدِ إلى الى كله یی به فد فقینث عل الى مه ققراًالکنا ف ره 
قال: «مَا ری فى 5 الله و وله وه اه ۳ قال قُلْتٌ: ود 
باللّه مِنْ غْصب اللّه وَعَضَبٍ رسو وار ا فتك [سنن الترمذي 
لمحمد بن عیسی الترمذي کتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله يك باب مناقب على 
بن أبي طالب يقال وله کنيتان: بُو راب وَأبُو الْحَسَنِ]. 

«از ورور ا شده كه گفت: نبى و دو جيش را يكى به 
اك قال صورت گرفت علی امیرباشد. نر جاریه‌ای از 
آن كرفت (کنیزی را مال خود کرد). خالد به نبی 7 نوشت و از على شکایت 
كرد. براء گوید: نزد نبی مالع آمدم و او کتاب (نامه) را خواند و رنگش تغییر 
کرد و گفت: بر مردی که الله و رسولش ۳ دوست دارد و الله و رسولش او را 


على ذه ۹۹ 


دوست دارند جه می‌بینی؟ براء گوید: كفتم: اعوذ 2 از غضب الله واز غضب 
رسولش. من فقط رسولى هستم يس رسول الله 9 ساكت شد». 
KKK‏ 

«حَدکتّا عل بل المُنْذِرٍ الكُوقٍ آخبرنا محمذ بن فُصَيْلء عَن الأْجْلَحء عن أبي 
الرَبَْرِ عن جابر قال: دعا ول ال كله عَلِيَا يَوْمَ الطاّف فانتَجَاء فقال التاش: 
قد طال جوا مَعَ ابن عَمّه فقال رَسُولُ الله كله ما اجه وَلَحِنَ الله 
انْتَجَاة). [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي كتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ 
اباب اجيس اب هل وکا ترا وار تسر 

«از جابره روايت شده كه كفت: رسول الله سک روزى در طائف على را 
دعوت كرد و با او نجوى نمود. مردم كفتند نجواى او با يسر عمويش طولانى 

شد. رسول الله اة گفت: من با او نجوی نکردم ولکن الله با او نجوی 


کرد». 


KKK 


میم و 


داع بن در تن هبل مُصَيْلٍ عن تالم بن أبى فص عَنْ 
عَطِيةَ عَنْ یی سَمید قال قال ر سول ال ه: لعل هيا ع لاح لأَحَدِ أَنْ يحْيبَ 
فى هَذَا المسجة غَيْرِى وَغَيْرَكَ). ال ا 0 
کتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله 5 باب مناقب علي بن أبي طالب يقا 
كُنْنَانِ: آبو راب وَأَبُو امن 
«از ابی سعید 4 روایت شده که رسول الله مه گفت: يا علی! بر احدی 
حلال نیست که در حال جنابت از اين مسجد (مسجد النبی) عبور کند غير 


از من و تو». 
KKK‏ 


احَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوتی حَدَّتَنَا عل بْنُ لقاش عن مسلم الملاق عن 
یں بْنِ مَالِكٍ ال بت لت 45 یوم الاين وَصَلَّ عل يَوْمَ | 
ys‏ کتاب e‏ الله كَل باب 


ماع 


لملائاء». [سنن 


KKK 
تا محمد ب حمَيْدِ الرازي حدثن إِبْرَاهِيمُ ب الختارعن شعبة عن أي‎ 
بل عن عَمْرو بن مَيْمُونِ عن ابن عبّاس: أن التو كله أَمَرَ بسة الأبْوَابٍ لا‎ 
7 0 باب 0 سنن الترمذي لمحمد بن عيسى 50 كتاب‎ 


م1 


1 

«از ابن عباس عند روایت شده که گفت: نبی اة امر به سد اپواب 
(مسجد) کرد الا باب علی». 

ممکن است در برهه‌ای از زمان چنین بوده باشد ولی رسول الله ا د 
آخر عمرش که خبر از وفات خود داد به سد ابواب امر کرد الا پاب ابوبکر 
الصديق#ك. اين نشان می‌دهد که در زمان وفات رسول الله ا بابی بر 
مسجد النبی باز نمی‌شد الا باب خانه ابوبکر الصدیق فم وله آعلم. 

Xk % 


ا ۱ ۰ 0 


على ذه ۱۰۱ 


بن ع عن ايه ڪل ُن خسن عن آبیه عَنْ جَدَه ع بن بى طایب ا و سول 
الله كله أَحَدَ ید حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَى حب هَدَيْنٍ هارمه 
کان مَعى فى دَرَجَتى يَوْمَ الْقِيَامَةا. [سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي 
كتاب المَنَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك باب مناقب علي بن أبي طالب یال وَلَهُ 
كان آبو زاب وَأَبُو الْحْسَنٍ]. 

«از على بن ابی طالب روايت شده که گفت: نبى ا دست حسن و 
حسين را كرفت و كفت: هركس مرا و اين دو را و يدر و مادر اين دو را 
دوست بدارد همراه من و در درجه من در يوم القيامه باشد». 

KKK 

«حَدَتَتا محمد بن حمَيْدِ حدثنا إِْرَاهِيم بل النختار عن سعْبَة عن ابي بج 
عَن عَمْرِو بن مَيْمُونِ عن ابن عبّاس قال: أَوَلُ مَنْ صل عل». [سنن الترمذي 
لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَتاقب عَنْ رَسُولٍ الله 5 باب مناقب علي 
بن أبي طالب بال وله کنیا بُو ثراب وَأبُو الحَسَنِ]. 

«از ابن عباس کا روایت شده که گفت: اولین شخصی که صلات خواند 


على بود». 


KKK 


احَدََّنَا حْمّدُ بن قار ود بن ای قَالآ حَدَتَنَا مد بُنْ جَعْمَرٍ حَدَكَنا 
شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بن مره عن آي E‏ 
آزتم یقول اول من أَسْلَمَ ع. قال غمزر بْنْ مره قدگزث لت لابراهیم 
ا ركان اول من ام و بر الصَّدّيو). [سنن الترمذي 


لمحمد بن عيسى الترمذي» كتاب المَنَاقِب عَنْ رَسُولِ الله كل باب مناقب على 


بن أبي طالب بال وله كُينَانِ: بو راب وَأبُو الحسَنِ]. 

«از زيد بن ارقم روايت شده كه كفت: اولين شخصى كه اسلام آورد على 
بود. عمرو بن مره (از راويان اين حديث) كويد: اين را به ابراهيم نخعی ذكر 
كردم ولى او انكار كرد و گفت: اولين شخصی كه اسلام آورد ابوبكر صديق 


بود». 
KKK‏ 


احَدَئَنَا عیسی بِنُ شمان ابن أخي يحت بن عیمّی الرملن حدثنا عِيسَى 
ارم عن الأَعْمَشٍ عن عَدِيَ بنِ ثابتٍِ عن زز بن بیش عن عل قال: مد 
عَهِدَ ال التی کل السب الأ أنهُ لا بات الا مُوْمنْ ولا فش إلا مُنَافقٌ). 
[سنن الترمذي لمحمد بن عیسی الترمذي» کتاب المَناقب عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
باب مناقب علي بن اي طالب ڪه ال وه کیتان: بو تزاب وَأبُو الحسَنِ]. 

«از على ظ4 روایت شده که گفت: نبی امّی E‏ بر من عهد کرده که تو را 


دوست نمی‌دارد الا مؤمن و به تو بغض نمی‌ورزد إلا منافق». 
در 


و و ۰ و رت 


١حَدَّتَنَا‏ مد بْنْ بَشَّارٍ وَيَعْقُوبُ بنْ إِيْرَاهِيمَ وَغَيْرُ اج الوا احيرا ابو 
ال ا سح« 
جک تن اَم عطي قالث: د بح بَعَتَ الى 4 جیشا ذ فیهم عَلٌ. قَالَتْ د فسَمعث الى 
ا ا عن للح رز 
بن عيسى الترمذيء كتاب المَتاقب عَنْ سول الله يك باب مناقب علي بن أبي 
طالب یال وله نان بو راب وَأبُو الحْسَنٍ]. 


«ز ام عطیه روایت شده که گفت: کے بالكل جیشی را مبعوث کرد که 


على ذه ۱۰ 


بين آنها على بود. شنيدم كه رسول الله ع در حالى كه دستانش را بلند 
KKK‏ 
١حَدَّكَنَا‏ ڪل بْنُ مد حَدَكتا بو اسان أَخَبَرّن اد بْنْ سَلَمَةَ عَنْ عل بن 
دی جدْعَاكَ ع عیی ی کیت عن ارم ی عازپ قال نامع رو 3 
لبك فى حي الى حَج رل فى الظريق فَأمَرَالصَّلآة جات َة ددغ 
۳ «ألَنْتُ ال العو فين مِنْ ل انها قَالُوا: یل قال الف ا 0 
مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِها. قَالُوا: یل قَالّ: فَهَذَا وَل 077 م 1 و و 
للم عاد من كاداة). [سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي» كتاب 
فضائل أصحاب رَسُول ال 3 باب فضل عل بن أي طالب <4]. 
«از براء بن عازب ذه روایت شده که گفت: در حجة الوداع در معیت رسول 
الله ماه الوك رخدي با جامعه ی 
0 گفت: CT‏ ا نر ع كفتند: بلى. 
كه او را دوست بدارد. اللهم! دشمن بدار آنکس که او را دشمنی كند». 
KKK‏ 
احَدَكْنا ند بن مُْمَى الوایطی. حَدَتَنَا المُعَلَ بْنُ عَبْدِ النمن. حَدَّكَنا 
ابن ۳ ذِنبِء عَنْ E‏ کک عر قَالّ: قال 0 الله عَله: اس 
وَالُْسَينُ دا ماب هل ات هما حير منهما. [ سنن ابن ماجه» لأبي 
mc‏ 


«از ابن عمر نت روایت شده که رسول الله گفت: حسن و حسین 
دو سید شباب اهل جنت هستند و پدرشان بهتر از آن دو است». 


KKK 


